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مجريان نظر سنجىمجريان نظر سنجى
■  اكرم حميدى

■ محمدجوادكوهى
■ زهرا اميرى پرى

■ سحر يوسفى
■ پيمان طائمه 
■ جواد مومنى

■ قاسم جامه بزرگ
■ فاطمه كوكبى جلال

■ يوسف امينى
■ محمد ترابى
■ آرزو سرگزى
■ حديث حبيبى
■ پگاه كاظمى
■ زهرا نائينى

■ الهه طاهريان
■ ليلا كرمى
■ نير احمدى

■ جعفر شامرى
■ حسين مختارزاده

■ مينا ابراهيمى
■ احمد رجبى راغب

■ فاطمه عباسى 

نيم نگاهى به نظرسنجى همدان پيام

مى كنند دنبال  ا  ر ما  استان  مردم  درصد  مى كنند  دنبال  ا  ر ما  استان  مردم  درصد   5656  روزنامه همدان پيام با هدف 
ارتقا كيفيــت و افزايش رضايت 
مخاطبان ايــن روزنامه در حوزه 
اطــلاع رســانى و در آســتانه 
اين  انتشار  ســالروز  هجدهمين 
روزنامــه به برگــزارى يك نظر 
پرسش  روش  به  ميدانى  سنجى  
نامه و همچنين نظر سنجى مجازى 
در فضاى مجازى رسانه ديجيتال 
نظرات  شنيدن  براى  پيام  همدان 
كرده  اقدام   عزيز  مخاطبان  شما 

است.
در اين نظر ســنجى در مجموع 
همشــهريان  از  نفر  تعداد 1500 
عزيز در اســتان همدان شركت 
اطلاعات  اساس  بر  كه  اند   نموده 
درصد  آن 60  شــناختى  جامعه 
نظر دهندگان را مردان 40  درصد 

تعداد را هم بانوان  شامل شدند  
همچنين  ميزان آشــنايى افراد 
با روزنامه همدان پيام در ســطح 
استان همدان   73 درصد را نشان 
ميدهد كه 56 درصد  از اين تعداد 
نيز روزنامه همدان پيام را مطالعه 
مينمايند كه بخش هاى مصاحبه 
و شنيده و تيتريك و نيش و نوش 
مشاركت  از  را   رتبه  بيشــترين 

كنندگان كسب نموده اند .
و در قسمت شبكه هاى اجتماعى 
كانال  در  مخاطبين   بيشــترين 
تلگرام مــارا پيگيرى ميكنند  و 
در رتبــه دوم در فضاى مجازى 
اينستاگرام مخاطبين ما را دنبال 
ميكننــد  كه در حوزه رســانه 
ديجيتال همدان پيام اخبارروزانه 
و كليپ هاى توليدى بيشــترين 
امتيــاز را از مخاطبين كســب 

نموده اند.-
خواســته  مخاطبان  از  همچنين 
شده است تا پيشــنهاد خود را 
بــراى افزودن مطالــب و بخش 
هاى جديد به روزنامه و رســانه 
ديجيتــال همدان پيــام مطرح 
نماينــد  كه  در حــوزه روزنامه 
كسب  حوادث،كاريكاتور،  بخش 
و كار ،فنــاورى و فرهنگ و ادب 
بيشترين طرفداران را دارند و در 
حوزه رسانه ديجيتال مخاطبان به 
پرداختن بيشتر به بخش طنز، نظر 
سنجى و اجراى مسابقه بيشترين 

امتياز را داده اند.

 سوگند حاجى شفيعى
تحليلگر و سرپرست 

تيم نظر سنجى

■ يادنامه اى براى هجدهمين سال تولد (بهمن 1400)
آتشم آتشممترسان ز  مترسان ز 

نمودار ستونى اطلاعات مخاطبان همدام پيام(زمستان 1400)
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221515 ضميمه تحليلي، اطلاع رساني، آموزشي
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ضميمه تحليلي، اطلاع رساني، آموزشي
بهمن ماه 1400 

افزايش مرجعيت رسانه اى در همه سياست گذارى ها و تصميم گيرى هاى 
دولت لحاظ شده است.

معاون مطبوعاتى وزيرفرهنگ و ارشــاد اســلامى با بيان اين مطلب اظهار 
كرد: پيشگيرى از كاهش يا از دست رفتن مرجعيت رسانه اى يكى از اهداف 

نهايى و غايى معاونت مطبوعاتى است كه با جديت دنبال مى شود 
فرشــاد مهدى پور با اشاره به اينكه مرجعيت رسانه ها بسيار مهم است اما 
اين موضوع تا حدودى رو به افول اســت گفت: با مرجعيت رســانه اى مى 
توان افراد نخبه را وارد جامعه كرد. وى افزود: در سال هاى گذشته، عليرغم 
تحولات سريع و پرشــتابى كه در ماهيت، كاركرد و فناورى هاى رسانه اى 
ايجاد شده اســت، اما ساختار، ســازمان و عملكردهاى ما در اين حوزه با 

توسعه چندانى مواجه نشده است.
 وى همچنين با اشــاره به اهميت موضوع رسانه و فضاى مجازى به عنوان 
يكى از دغدغه هاى رهبر معظم انقلاب، گفت: بازآرايى نظام رسانه اى 
كشــور يكى از اولويت ها و كارويژه هــاى اصلى ما در 
معاونت مطبوعاتــى خواهد بود و بدون 
ترديــد، اين مهــم بدون 
كت  ر مشــا

اصحاب رسانه، دانشــگاهيان و نهادها و تشكل هاى فعال و مرتبط با حوزه 
رسانه ميسر نخواهد شد.

معــاون مطبوعاتى در همين رابطه به محدوديت ها و موانع موجود اشــاره 
كرد و افزود: با وجود چنين موانع و محدوديت هايى، بازآرايى نظام رسانه اى 

كشور به سادگى امكان پذير نخواهد بود.
به گفته مهدى پور، كشــور ما هم اكنون در يك جنگ فرهنگى و رسانه اىِ 
بزرگ و فراگير قرار گرفته اســت كه تبعات آن در جامعه محســوس است 

و تنها راه مقابله با اين هجمه بزرگ بازآرايى نظام رسانه اى كشور است.
مهدى پور بيا ن كرد: در بازديدى كه از اســتانها داشــتم گله هاى زياد ى 
مطرح شد كه بايد با سطح بندى درست رسانه ها به حل مشكلات پرداخت.

وى با بيان اينكه يكى از اولويت هاى ما تقويت ســواد رسانه اى است، يادآور 
شد: ما بايد به سرعت به سمت نخبه پرورى و تربيت متخصص حرفه اى در 
حوزه رســانه حركت كنيم تا بتوانيم اين افراد را به عنوان مراجع رسانه  اى 

بشناسيم.
مهدى پــور در بخش ديگــرى از صحبتهاى خود گفت: در كشــور قاعده 
مشخصى براى برخورد با اخبار جعلى و فيك نيوزها وجود ندارد كه البته اين 
فقط مشــكل ما نيست و اتحاديه اروپا نيز همين امروز با اين مشكل دست 
و پنجه نرم مى كند. در واقع قانون گذارى در حوزه فضاى مجازى و رســانه 
با دشوارى هاى زيادى روبه رو است. وقتى صحبت از فيك نيوزها 
مطرح است بايد گفت كه ادبيات نوين آن سه چهار 
ســال بيشتر ســابقه ندارد. شايد به 
در  گذارى  قانون  جاى 
مجلــس 

بايد به سمت مقرره نويسى هاى شــوراهاى عالى و دولت حركت كنيم. ما 
مجوز بيش از 13 هزار رســانه را صادر كرديم ولى چه تعداد رسانه قوى در 
كشور وجود دارد كه در سپهر منطقه اى و جهانى ايفاى نقش آفرينى كنند و 
در جريان هاى اصلى ورود پيدا كنند. امروز بايد ساختارها را اصلاح كنيم و 
اينكه بازآرايى بايد در تمام محورها شكل بگيرد و شرايطى دارد كه بايد در 

آن مفاهمه خبرگانى و نخبگانى شكل بگيرد.
وى افزود: رويكرد ما بايد مشاركتى باشد و در حوزه رسانه ها كه ذى النفعان 
زيادى داشته و همه خود را صاحب نظر مى دانند، بدون ايجاد 
مشــاركت كار پيش نخواهد رفت؛ چراكه رسانه 

به مشاركت مخاطبان زنده است.

حضور رســانه ها در عرصه هاى مختلف قابل 
لمس اســت و روز به روز در حال بلوغ است و 
بودن اين بخش در كنار مردم و حكومت بسيار 
مهم و تاثير گذار است چرا كه مردم مى توانند 
در كنار رســانه هاى نقش بــى بديلى در اداره 
جامعه و تصميم گيرى ها داشــته باشــند يك 
جامعه اگر در خواســته ها، اهداف و مسيرهاى 
پيش رو به تفاهم نرســد دچار مشكل خواهد 
شــد ولى اگر اين تفاهم حاصل شــود اهداف 
سريع تر محقق خواهد شد كه اين امر با شكل 
دهى ارتباط درست اســت و رسانه ها در اين 
حوزه مى توانند كمك حال باشند و به طورى 
كه مى توان گفت رســانه ها پل ارتباطى بين 

مردم و مسئولان هستند.
ــتان  ــاد اســلامى اس ــركل فرهنــگ و ارش مدي
بــا بيــان اينكــه رســانه هــا پــل ميــان دولــت 
ــرارى  ــتاى برق ــردم در راس ــا م ــئولان ب و مس
ارتباطــى روشــن، دقيــق و مســتمر هســتند، 
گفــت: رســانه بــه عنــوان يــك پــل ارتباطــى 
بيــن مــردم و مســئولان اســت كــه در حــوزه 
هــاى مختلــف از قبيــل اطــلاع رســانى و 
ــى،  ــائل اجتماع ــى مس ــد و بررس ــار، نق اخب

ــاى  ــى كاركرده ــى، اقتصــادى و فرهنگ سياس
ــى دارد. متفاوت

احمــد رضا احســانى نيــز افزود: رســانه ها به 
نوعى ركن چهام دموكراســى به شمار مى آيند 
كه  مى توانند نقش تاثيرگــذارى در جامعه ايفا 
كنند و اين نقــش بايد در حوزه هاى مختلف از 
قبيل اطلاع رسانى و اخبار، نقد و بررسى مسائل 

اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى اجرايى گردد.
وى در ادامــه اظهار كرد:  رســانه همدان پيام 
نزديــك به دو دهه اســت كه بــه عنوان يك 
نشــريه محلى و اســتانى از همان روز اول به 
صورت حرفه اى ورود پيدا كرد و  خوشبختانه 
توانســته  تاكنــون جايگاه خوبــى را در بين 
روزنامه هاى غرب كشــور كســب كند و تنها 
روزنامه اســتانى اســت كه در كنار دو روزنامه 

ديگر عملكرد مثبتى داشته است.
احســانى خاطر نشان كرد: اين مجموعه با دارا 
بودن نيروهاى مجرب و متخصص  تلاش دارد 
اخبار را باســرعت و دقت بالايى در دســترس 
مخاطبيــن قرار دهــد  و همچنيــن از ديگر 
اقدامــات  موثــر ايــن مجموعه مى تــوان به 
تشكيل تيم  رسانه ديجيتال در فضاى مجازى 

اين مجموعه اشــاره كرد كه توانسته نسبت به 
دو روزنامه استانى ديگر فعاليت موثر و مفيدى 

داشته باشد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان افزود: 
افتخاراتى كه همدان پيام در اين سال ها كسب 
كرده اســت جاى تقديــر دارد، حضور پر رنگ 
و هميشــگى همدان پيام در جشنواره هاى و 
نمايشــگاه هاى سراسرى نيز نشــان از وجود 
تيــم حرفه اى و تخصصى اين مجموعه اســت 
كه توانســته پس از گذشت 18 سال همچنان 
پرقدرت و متمايز از ســاير رسانه ها به فعاليت 

خود ادامه دهد.
  احســانى در پايان بيان كــرد: يكى ديگر از 
مواردى كه به بالندگى همدان پيام كمك كرده 
اســت چاپ رسانه است كه با رسانه مكمل هم 
هســتند، از طرفى ورود همدان پيام به فضاى 
مجازى با تشكيل تيم رسانه مجازى  ديجيتال 
جاى اميدوارى دارد و  نشان مى دهد مديريت 
اين نشــريه و دســت اندركاران ايــن مجموعه 
نــگاه به روز ترى با شــرايط امروزى دارند وبه 
دنبال اين هســتند كه خود را با شــرايط روز 

پيش ببرند.

ى استان:
اد اسلام

گ و ارش
مديركل فرهن

بالا  سرعت  و  ب 
مجر نيروى 

است پيام  ن 
همدا هم 

م ويژگى      

نيلوفربهرمندنژاد
اين روزها حال روزنامه هاى كشــور شــبيه بيمارى اســت كه سطح 
هوشيارى پايينى دارد و اعضاى خانواده اش بالاى سر او ايستاده اند و هركدام 
خاطره اى از گذشته، از روزهايى كه تيراژشان به ده  ها هزار مى رسيد، تعريف 
مى كنند و در اين بين وقتى پزشك معالج بالاى سر بيمار حاضر مى شود، از 
بيمارى هاى متعددى حرف مى زند كه مطبوعات ايران با آن دســت و پنجه 

نرم مى كنند. 

«افزايــش قيمت كاغــذ»، «افزايش بقيه مواد اوليه» و «ركــود بازار و نبود 
آگهى». شايد باورتان نشود اما اين روزها مديران مسئول روزنامه ها، به دنبال 
راهكارهايى هستند تا بتوانند به هر سختى كه شده روزنامه ها را روى دكه 
ها برسانند در حالى كه قيمت تمام شده روزنامه از آن چه به دست شما مى 
رسد به مراتب بالاتر است.  متاسفانه در اين وانفسا و در حالى كه روزنامه ها 
در گير و دار مشكلات متعدد به سر مى برند ، قوانينى سر بر مى آورند كه نه 
تنها كمكى به حل مشكلات موجود رسانه ها نمى كنند بلكه سنگ بزرگى 

بر سر راه ادامه حيات آن ها هستند، آن هم از سوى وزارت ارشادى كه خود 
بايد براى بهبود وضعيت روزنامه ها قدم بردارد. آخرين قانون براى مطبوعات 

تصويب ارزش افزوده اى بود كه پيش از اين چنين نبود.
در هر حال با اين وجود روزنامه ها در تلاش براى ســراپا ماندن هســتند تا 
اصل اطلاع رسانى را به درستى انجام دهند كه نمونه اين روزنامه همدان پيام 
است كه به بهانه 18 سالگى با مدير كل ارشاد استان گفتگويى را ترتيب داده 

است. در ادامه مى خوانيم.

معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در گفتگوى اختصاصى به مناسبت تولد روزنامه همدا ن پيام:

سيزدهم دولت  كار  دستور  رســانه اى  مرجعيت  افزايش 
 يدا... طاقتى احسن

دنياى امروز ســال هاست كه كاركرد 
رســانه ها را از اطلاع رســانى به فعاليت 
روزنامه نگارى توســعه گرا و تعاملى تغيير 
داده است و در اين تغيير رسانه ها به جاى 
جريان اطلاع رســانى يك طرفه به لطف 
اينترنــت فرصــت تعامل بــا مخاطبان و 
دسترسى همگانى را ايجاد كرده است كه 
در ايــن فرصــت فضــاى ارائــه محتواى 
كارشناسى با دسترسى به اطلاعات و اسناد 
ميسر شــده است تا از ميان اين دسترسى 
ها برنامه و ايده هاى علمى به منظور رفع 
موانع، روشــن شدن چشم انداز بلند مدت 
براى تصميم گيران و تصميم سازان مقدور 
شــود. به نوعى مى توان گفت نقش رسانه 
ها تصميم سازى براى رويدادها شده است. 
در ايران و جوامع رو به توسعه هنوز رسانه 
ها در يك جريان يك طرفه اطلاع رســانى 
بدون پيگيرى و يا لزوم پاســخگويى قوطه 
ور هســتند و اغلــب نيز وجود پشــتوانه 
سياســى و اقتصــادى از ســوى صاحبان 
قدرت و ثروت كه رابطه مســتقيم با دولت 
دارند موجب شده است همين رسانه هاى 
جريان يك طرفه نيز نتوانند مسير خود را 
در يك روند طبيعى طى كنند اســتيلاى 
سياســيون و هجمــه عظيم رســانه هاى 
وابسته باعث شــده است تا در كنار وجود 
نقطــه ضعف اقتصادى و علمى رســانه ها 
به سمت خاموشــى بروند. با اندكى تأمل 
مى توان ديد كه اهالى رسانه به جاى آنكه 
به اســتقلال فكرى اقتصادى و توسعه گرا 
برســند وابســتگى الزاماً سياسى همراه با 
تأمين حداقل معيشت بســنده كرده اند. 
به معناى ديگر رســانه ها و اهالى رســانه 
به جــاى آنكه به توســعه و كار حرفه اى 
رســانه اى بپردازند گرفتار سياست بازى 
و جريان هاى سياســى مختلف شــدند و 
اصطلاحاً سياســى بازى را على رغم آنكه 
رويكردهاى مختلفى را مى توانند داشــته 

باشند برگزيدند. 
در چنيــن شــرايطى وجود تــك چراغ 
هاى مســتقل حداقل معتــدل كه بتواند 
محتــواى فرهنگى، اجتماعــى و... را در 
رسانه  تعادل  به  زدگى  سياســت  ســاير 
و خــود را وابســته ننمايد جاى بســى 
خوشــحالى اســت. همدان پيام در 18
ســالگى فعاليت همواره كوشيده است تا 
فرصــت، اظهارنظر و بيــان ديدگاه ها را 
به همــه جريان ها ايجاد كــرده و خود 
افكارى  خدمت  در  مســتقل  تريبون  هم 
باشــد كه براى توسعه اســتان و حمايت 
از حقوق مردم تلاش مى كنند. هر چند 
اين به مذاق سياســيون خوش نيامده و 
در برهــه هايى از روزگار ســنگ اندازى 
هايــى با هدف به دســت آوردن ســهم 
بيشــتر از اين رسانه داشــتند اين راه را 
به پشــتوانه هم استانى همراه خود ادامه 
خواهيــم داد تا گام هاى توســعه را در 

بپيماييم.  سريعتر  استان 
«پايدار باشيد»

*سردبير روزنامه 

 دهم بهمن ماه زيباى سال 1383 در تاريخ فرهنگ و هنر استان همدان روزى به 
يادماندنى اســت. زيرا كه گســترده ترين و پيشــرفته ترين روزنامــه بخش خصوصى 

(همدان پيام) 18 سال پيش در چنين روزى متولد شد.
روزنامه اى كه در سفر پرخير و بركت رهبر معظم انقلاب در تيرماه سال 83 با درخواست 
از معظم له و به دستور ايشان در ماه زيباى بهمن ابتدا به عنون نهالى كوچك (دو هفته 
نامه) غرس شــد. و حالا به يك درخت تنومند مبدل گشــته است و شاخ و برگ هاى 
آن ثمــرات خود را به جامعه تحويــل مى دهد. و امروز روزنامــه همدان پيام به عنوان 
پرشمارگان ترين روزنامه در استان و بلكه غرب كشور در كنار چاپخانه عظيم پيام رسانه 
نه تنها خود در حال كمال قدم برمى دارد. بلكه حامى بزرگى براى مطبوعات اســتان و 
غرب كشور محسوب مى شو. تا تراز فرهنگى استان و استان هاى غربى كشور را به سطح 

بالاترى ارتقا دهد.
گر چه روزنامه رنگ و بوى فرهنگى اش به ساير بخش هاى آن مى چربد و اصولاً اهداف 
فرهنگى و ارتقاء ســطح فرهنگ عمومى به ويــژه روزنامه خوانى جزء اهداف اصلى هر 
نشريه محسوب مى شود. ولى همدان پيام علاوه بر اهداف فرهنگى و اجتماعى در بخش 
اقتصادى نيز نسبت به ساير روزنامه هاى هم تراز خوش درخشيد و توانسته موفقيت هاى 

اقتصادى كه لازمه موفقيت هاى فرهنگى هر كارى است را نيز بدست آورد.
بزرگتريــن ويژگى روزنامه همدان پيام در بخش مالى اســتقلال اقتصادى اين روزنامه 
اســت. گردانندگان و مديران اين روزنامه كــه خود متعلق به جامعه بزرگ و فرهيخته 
فرهنگى متعلق هســتند. و روســتاى زادگانى كه به همت پدران معلم و كشاورز خود 
نان حلال و كســب حلال را در سفره زندگى خود گذاشته اند. از سرمايه اندك خود در 

بخش كشــاورزى و حقوق ماهانه خود در شغل مقدس 
معلمــى اندوخته هاى كمى را جمع كرده و قطره قطره 
اين اندوخته ها امروز به ســرمايه بزرگى به نام مجموعه 

همدان پيام و چاپخانه پيام رسانه تبديل گشته است.
روزنامــه همدان پيام همچنين  در بخش اســتقلال 
سياســى نيز از اول شروع به انتشــار استقلال خود 
رااحفظ كرده اســت و بــا پايبندى بــه آرمان هاى 
مقــدس نظــام اســلامى و اماميــن انقــلاب امام 

خمينــى(ره) رهبــر كبير و بنيان گذار جمهورى اســلامى و مقــام معظم رهبرى  
(مدظله العالى) خلف صالح ايشــان افتخار نموده است. 

همواره حامى ارزش هاى نظامى اســلامى از جمله اســتقلال و آزادى بوده است. عدم 
وابســتگى به احزاب و جريانات سياســى مصطلــح اعم از چپ و راســت و اصولگرا و 
اصلاح طلب و... همواره در راه اين آرمان ها ى مقدس استقلال فكرى داشته و از غلتيدن 
در دامــن احزاب مثل برخى از روزنامه هاى بخش خصوصى كه با كمال تأســف نقش 
احزاب را در كشور ايفا مى كنند خود دارى كرده است و به نقش رسانه اى خود همواره 
افتخــار نموده و موفقيت هاى اقتصادى و فرهنگى خود را همواره در حفظ اســتقلال و 
متكى بودن به مجموعه خود رعايت كرده اســت و اين نكته راز موفقيت همدان پيام و 
راز محبوبيت آن در بين مردم كه ولى نعمتان كشــور هستند مى باشد واين راه درست 
در آغاز هجدهمين ســال در ادامه مسير گذشــته با قدرت و قوت ادامه خواهد داشت. 

ان شاء االله

زده  سياست 
نشديم 

درخشــيد خوب  خصوصى  بخش  در  همدان پيام 

تصوير روايت  به  پيام  همــدان  فرهنگى  هفته 

 فيض اله مظفرپور
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 شكوفه رنجبر 
سال هاست كه بسيارى از نشريات در بحران تحريم كوچك و كوچك تر شده اند و افت گرانى كاغذ ريشه هايشان را به مرز نابودى كشانده است همان روزنامه هايى كه در اين برهه حساس كه پرواضح است كشور دستخوش جنگ 
نرم و رسانه اى است مجبور شدند چاپ ديجيتال را جايگزين چاپ كاغذى كنند، اين يعنى آتش نابودى به جان رسانه هاى چاپى افتاده است اما در اين ميان روزنامه محلى همدان پيام 18 سال است كه با تمام ناملايمات و برخلاف 

بسيارى از رسانه هاى هم مقياس با خود تعريف جديدى در بحران را به ميان واژه ها آورده است، توسعه! آن هم در زمانه اى كه همه چيز رنگ و بوى تحريم دارد و مسير براى كوچك شدن گسترده تر از وسعت بخشيدن است.
روزنامه اى كه جزو مردم و مخاطبانش حامى ندارد  و تمام اين سال ها را روى پاى خود ايستاده است و حالا بزرگان عرصه رسانه استان آن را يكه تاز مطبوعات در همدان مى دانند.

پاى صحبت پيشكسوتان رسانه اى استان:

ز تـــا يكه  و   مستقل  اى  نامه  وز ر

برادران طاقتى 
روزنامه پر قدرتى را 

پايه گذارى كردند
على اكبر مدى نخستين سردبير روزنامه هگمتانه

 و پيشكسوت روزنامه در همدان:
هگمتانه نخســتين روزنامه اســتان همدان بود كه كارخود را با چهارنفر از خبرنگاران در 

همدان شروع كرد و رفته رفته قوت گرفت و تا مدت ها بدون رقيب فعاليت داشت اما بعد از انكه 
برادران طاقتى احسن همدان پيام را راه اندازى كردند جو رقابتى بين روزنامه ها شكل گرفت و مى 

توان گفت نخستين رقيب جدى هگمتانه روزنامه برادران طاقتى شد كه آن زمان هفته نامه بود.
رفته رفته با گذر زمان هگمتانه و ساير روزنامه هاى استان دستخوش تغييرات مديريتى شد اما 
همدان پيام همچنان با مديريــت واحد برادران طاقتى به فعاليت خود ادامه داد و حاصل اين 
مديريت روزنامه اى شده است كه در حال حاضر يكه تاز عرصه خبر و رسانه در استان همدان 

اســت. به عقيده من همدان پيام نشريه تاثيرگذارى است و با محتواهايى كه بيشتر حول 
محور اتفاقات داخل اســتان است توانســته مخاطبان زيادى را به سمت خود جذب 

كند از طرفى هم چون مطالبى كه در همدان پيام منتشر مى شود مستند و با 
سند و مدرك است مديران و مسئولان اين رسانه را يك سند اطلاعاتى 

مى دانند و خوب محتواى اين رسانه برايشان قابل تامل است.

وزنه رسانه اى استان 
سنگين تر شد

اردشير مظاهرى پيشكسوت عرصه خبر همدان:
بــدون اغراق همدان پيام در تمامى موضوعات و مســائل روز اســتان 

تأثيرگذار است و نه تنها در توسعه اقتصادى بلكه در مجموع حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى 
و سياســى حركتى خوبى را در پيش گرفته اســت كه سبب شد از 18 ســال پيش تا امروز 
رفته رفته از ماهنامه به هفته نامه و روزنامه تبديل شود كه نشان از هدفگذارى خوب در رسالت 

رسانه اى اين مجموعه به عنوان يك رسانه حرفه اى و تخصصى است.
از طرفى همدان پيام خوشبختانه با تيم رسانه اى خوب و كاربلدى كه دارد در عرصه هاى مختلف 
حرف زيادى براى گفتن دارد كه سبب شده تا از ظرفيت اين روزنامه در توسعه استان بهره بردارى 
شــود، در همين راســتا تأســيس چاپخانه پيام رســانه به عنوان يك مكمل در كنار روزنامه 
همدان پيام و ساير رسانه هاى استان ظرفيت فرهنگى بسيارى خوبى را براى همدان در غرب 
كشور ايجاد كرده است كه اميدوارم همگان بتوانند از آن بهره مند شوند. من به عنوان يك 

رســانه اى اهل همدان هرگاه درخشش خوب همدان پيام را در نمايشگاه هاى ملى 
و فراملى مى بينم برخود مى بالم كه وزنه همدان با داشتن رسانه هايى چون 

همدان پيام در مقابل بســيارى از استان هاى مدعى كار در عرصه 
مطبوعات، سنگين تر است

ركورد 
شكست

على اكبر يارى، پيشكسوت و فعال رسانه اى در همدان:
همدان پيام حاصل پشــتكار و توان خانوادگى طاقتى هاست و 

توانسته با برنامه ريزى ها و افق بلندى كه براى كار خود ترسيم كرده است 
ره صد ساله را يك شبه طى كند. با فعاليت اين رسانه در استان چاپخانه اى راه 

اندازى شد كه  ر نوع خودش بى نظير است و وقتى اين روزنامه را با ساير روزنامه هاى محلى 
در سطح كشور مقايسه مى كنيم متوجه مى شويم كه همدان پيام ركورد شكسته است.

تحريريه همدان پيام با تيم يكپارچه و قوى كه دارد روزنامه معتدلى را شكل داده اند كه به دور هر زاويه 
و جناح سياسى به شكل مردمى و مستقل فعاليت مى كند و اين يك مزيت مهم براى دوام و پايدارى 
اين نشريه محسوب مى شود.پربارتر شدن گزارشات اجتماعى كه به تازگى در همدان پيام پررنگ شده 
است نشان از دغدغه مندى اين رسانه نسبت به مردم دارد و گواه بر اين است كه همدان پيام رشد 

قابل توجهى كرده اســت.اداره 100 نفر نيرو در يك مجموعه كارى بس دشوار است كه بايد 
به مديريت آن احســن گفته همچنين اداره دو چاپخانه رول  و چاپ روزنامه در دو 

استان در هيچ استانى سابقه نداشته كه يكى از آنها مجهز به پيشرفته ترين 
دســتگاه چاپ است رول افست و ...  مجهزترين دستگاه اروپايى با 

قابليت بالا است.

 سواد رسانه اى 
مسئولان همدانى را 

بالابرد
رضا زند اسرار روزنامه نگار و پيشكسوت رسانه اى همدان:

همدان پيام جزو نخســتين روزنامه هاى استان بود كه توانسته نقش بسزايى 
داشته باشد و با مديريت خوبى كه در فضاى اين رسانه حاكم است قانونمند و به دور 
فعاليت هاى سياسى به شكل مستقل فعاليت مى كند كه به حق شايسته تقدير است.
عملكرد خوب همدان پيام سبب شده است كه سواد رسانه اى در بين مردم و مسئولان 

در اســتان بالا رود و حساسيت برانگيز باشــد كه قرار است اين روزنامه روى كدام 
سوژه و محتوايى كار كند. 

از طرفى اين مجموعــه فرهنگى به صورت خودگردان توانســته در حوزه 
فرهنگى استان بسيار عملگرا باشــد، به همين دليل به نظرم روزنامه 

همدان پيام در توســعه همدان يكى از مهره هاى اصلى به شمار 
مى رود، چون خود اين مجموعــه به صورت كارآفرينانه 

درحال رشد و توسعه است.

تنها صداى 
مستقل رسانه هاى همدان

توكل دارايى نويسنده و روزنامه نگار:
معتقدم همدان پيام در حال حاضر تنها صداى مستقل رسانه در همدان است 

و همين كه در زمانه اى توانســته اين مزيت را براى خود ايجاد كند كه بيشــتر رسانه ها 
وابســتگى دولتى دارند نشان دهنده آن اســت كه اين رسانه مردمى است.باتوجه به اينكه در عصر 

حاضر رسانه هاى رقيبى در فضاى مجازى ظهور كرده اند نياز داريم تا مطبوعات و رسانه هاى محلى 
صداى مردم باشند بر همين اساس همدان پيام با ارتباط و تعامل خوبى كه دارد با حفظ استقلال خود 

در عرصه توسعه استان همدان تاثيرگذارى خاصى دارد.
از طرفى هم بايد گفت اين روزنامه چون ساير نشريات ديگر بى شك نقض هايى هم دارد كه بايد 

به آن توجه شود اما در وضع موجود همدان پيام را روزنامه اى ميدانم كه برد فرااستانى دارد 
به همين علت آرزو دارم اين نهاد فرهنگى ساليان سال به فعاليت خود ادامه دهد و 

براى آينده اين استان مثمر ثمر باشد.

نقش موثر در 
توسعه مطبوعات محلى

محمدرضا خوشگفتار، مدير عامل خانه مطبوعات استان همدان 
و فعال رسانه اى:

مجموعه  همدان پيام يكى از روزنامه هاى حرفه اى غرب كشور است كه 
همگام با ديگر رســانه هاى پايتخت تاريخ و تمدن ايــران زمين افتخار خادمى 

توسعه فرهنگى كشور را دارد.
اين روزنامه همواره در جهت توسعه فضاى رسانه اى مطبوعات محلى گام هاى مؤثر و مفيدى 
برداشــته و با به كارگيرى خبرنگاران حرفه اى به يكى از قطب هاى رســانه اى غرب كشور 

تبديل شده است.
ــام،  ــدان پي ــن هم ــه وزي ــار روزنام ــال انتش ــه مناســبت 18 س ــك ب ضمــن تبري

ــگاران   ــئول و خبرن ــراى مديرمس ــربلندى ب ــزون و س ــت روزاف آرزوى موفقي
ــن را دارم. ــه وزي ــن مجوع اي

 مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسى و يكى ازمهم ترين 
وســايل ارتباط جمعى، طى ساليان گذشته بارها به چالش كشيده 
شده اند. در عصرحاضر نيز به واسطه  پيشرفت فناورى و اطلاعات و 
نيز نقــش ويژه اينترنت، اين رسانه مكتوب يكبار ديگر با پديده اى 
نويــن و رقيبى جدى به نام " روزنامه نــگارى آنلاين " يا" روزنامه 

نگارى ديجيتال"مواجه شده است.
محيط ديجيتالى امروز، ماهيت چاپى و يك طرفه روزنامه نگارى را 
به چالش كشيده و به گونه اى دگرگون كرده است، با وجود گوشى 
هاى همراه، افزايش شبكه هاى مجازى و در كنار آنها روزنامه نگارى 

آنلاين، عادت هاى خبرى افراد به طور كلى عوض شده است.
افراد جامعه هنوز هم به اخبار علاقه مند هستند، اما مجراى دريافت 
اخبار براى آنها فرق كرده اســت، در گذشته مردم عادت داشتند در  
طول روز ســاعت هاى مشــخصى را كنار بگذارند تا با اخبار همراه 
شــوند شــايد يك مقاله صبحگاهى بخوانند و بعدا اخبار تلويزيونى 
را تماشــا كنند، اما در دنياى ديجيتال زده امروز ديگر خبرى از اين 
مدل پيگيرى اخبار نيست، چرا كه هر لحظه كه اراده كنيم از طريق 
گوشى هاى همراه مى توان به اخبار مختلف از تريبون هاى مختلف 

دسترسى داشت.
اما ايا ديجيتالى شدن باعث حذف كامل رسانه هاى مكتوب خواهد 
شــد؟ آيا در صحنه رقابت بين رســانه هاى مكتوب و رسانه هاى 
ديجيتال، روزنامه ها توان زنده ماندن خواهند داشت؟ روزنامه هاى 
مكتــوب چه راهكارى را بايد به كار ببرند تا بتوانند در صحنه اطلاع 
رســانى دوام بياورند؟ در رابطه با ايــن موضوع روزنامه همدان پيام 
گفت و گويى را با دكتر رضا حقى يكى از اســاتيد حوزه ارتباطات و 

رسانه انجام داده است كه در ادامه با هم مى خوانيم:

 روزنامه هاى كاغذى چگونه مى توانند در صحنه رقابت با 
روزنامه هاى ديجيتال ادامه حيات دهند؟

در دوره جديد بعيد به نظر مى رســد روزنامه هاى كاغذى بتوانند 
با روزنامه هاى ديجيتال رقابت داشــته باشــند و در اينده نزديك 
شاهد حذف بسيارى از روزنامه هاى كاغذى از پيشخوان دكه هاى 
روزنامه فروشى خواهيم بود، در گذشته مرور تيترروزنامه هاى روى 
پيشخوان بيش از نيم ساعت وقت خوانندگان را مى گرفت، هر روز 
صبح كه از روبروى دكه روزنامه فروشى مى گذرم، با كاهش روزنامه 
ها روبه رو مى شــوم و اين يعنى روزنامه هاى چاپى در خطر حذف 

شدن هستند.
روزنامه هاى كاغذى به دلايلى از جمله گرانى كاغذ، گسترش شبكه 
هاى مجازى، عدم استقبال مردم از اخبار، افت محتواى روزنامه ها با 
حذف از گردونه رسانه ها همراه هستند، در جامعه امروز تنها دليل 
دوام روزنامه هاى كاغذى استفاده از يارانه هاى دولتى و فروش كاغذ 
در بازار آزاد مى باشد، با حذف ارز كاغذ، مرگ روزنامه هاى كاغذى 

حتمى است. 
روزنامه هاى  ســنتى و كاغذى بايد كم كم به سمت روش هاى 
نويــن روزنامه نگارى و ديجيتالى شــدن پيش برونــد تا بتوانند 
در عرصه رســانه هــا دوام بياورند، روزنامه هايى كه به ســمت 
ديجيتالى شــدن و تبليغات الكترونيك پيش رفته اند، با افزايش 
درامد، كاهش هزينه ها و اســتقبال افراد جامعه توانســته اند در 

عرصه رسانه ها دوام بياورند.
آيا مجلات نيز مانند روزنامه ها در خطر حذف شدن هستند؟

در اين بيــن موضوع مجلات با روزنامه ها متفاوت اســت، به ويژه 
مجلاتى كه به صورت تخصصى چاپ مى شــوند، مخاطبان ويژه  و 
هميشگى خود را دارند، اگرچه قيمت اين مجلات نيز افزايش زيادى 
داشته اند و بسيارى از افراد توانايى خريد آنها را ندارند، اما توانسته 
اند دوام بياورند، با اين وجود بيشتر مجلاتى كه چاپ مى شوند براى 

شماره بعدى اميدى به چاپ و انتشار ندارند.
 آيا حذف صد در صدى روزنامه هاى كاغذى امكان پذير 

است؟ 
در جامعه امروز  بيشتر خوانندگان رسانه هاى مكتوب قشر متوسط 
هســتند، قشــر ضعيف و مرفه جامعه كمترين تمايل را به خواندن 

روزنامه هاى كاغذى دارند.
يكى ديگرازدلايل استقبال نكردن مردم از خريد روزنامه گرانى آنها 
مى باشد، اين گرانى فقط به حوزه روزنامه ها و مجلات مربوط نمى 
شــود، بلكه حوزه كتاب را نيز شامل مى شود، اين موضوع تهديدى 
جدى براى سرانه مطالعه در كشور است كه بايد فكر و برنامه جدى 
براى آن كرد، با اين روند حذف صد در صدى رســانه هاى مكتوب 

حتمى به نظر مى رسد.

 دلايل كاهش جذابيت روزنامه هاى چاپى كدامند؟
خواننــدگان  بــراى  جذابيتــى  ديگــر  امــروز  هــاى  روزنامــه 
ندارند،خودسانسورى، نبود خبرنگاران خلاق، كاهش سطح عملكرد 
خبرنگاران و نبود گزارش تحقيقى در روزنامه ها و... از جمله دلايل 

كاهش محبوبيت روزنامه ى چاپى مى باشد.
هر انچه كه در روزنامه ها چاپ مى شود،مطالب كپى شده از فضاى 
مجازى اســت كه زودتر در فضاى مجازى اطلاع رسانى شده است 
و روزنامــه ها اخبار كهنه را چاپ مى كنند كه ديگر جذابيتى براى 
خواننده ندارد.در گذشــته قلم هاى خلاق و وزينى در روزنامه ها 
وجود داشــت كه ديگر خبرى از آنها نيســت و اين امر موجب 
كاهــش كيفيت مطالــب و محتواى روزنامه هاى چاپى شــده 
است.روزنامه نگارى در ايران نســبت گذشته افت زيادى كرده 
اســت.در گذشــته روزنامه ها اهتمام زيادى به جذب نيروهاى 
با انگيزه و بااســتعداد داشــتند كه در ســال هاى اخير اين امر 

است. داشته  چشمگيرى  كاهش 
 همچنين در گذشــته دانشگاه هاى روزنامه نگارى نيز براى تربيت 
روزنامه نگاران حرفه اى و باســواد بهتر عمــل مى كردند و فضاى 
رقابت در جهت حرفه اى شــدن بســيار مطلوب بود، همين امر بر 

روى كيفيت روزنامه ها ومطالب آنها تاثير فوق العاده خوب داشت.
 از ديگر دلايل افت روزنامه ها، خبرنگاران مى باشــند، خبرنگاران 
امروزى عادت به دريافت هديه پيدا كرده اند،خبرنگارى كه از حوزه 
اى براى مثال كارت هديه دريافت مى كند ديگر قلم انتقادى نخواهد 
داشــت و اين خود يكى از عوامل درج مطالــب نازل در روزنامه ها 

است.
 در پايان آرزوى مى كنيم كه روزنامه هاى چاپى بتوانند به ســمت 
تعاملى شــدن پيش روند و ترفندهاى رقابت و ماندگارى  با روزنامه 

هاى ديجيتال رادر دنياى رسانه اى جديد بياموزند و به كار گيرند.

شدن  روز  به  گرو  در  چاپى  هاى  روزنامه  شدن ماندگارى  روز  به  گرو  در  چاپى  هاى  روزنامه  ماندگارى 
استاد حوزه ارتباطات در گفتگو با  همدان پيام:

 معصومه معظمى
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سمانه جهانگيرى
 هگل، فيلسوف بزرگ آلمانى دو قرن پيش گفته است روزنامه، انجيل 
انسان مدرن و مناجاتنامه صبحگاهى اوست. انگار بشر متجدد هر صبح با 
اجراى مناســك روزنامه خوانى و اداى اين آيين، ايمان خود را تازه مى كند 

و در نيايش جمعى مؤمنان اين معبد نوبنياد، شراكت مى جويد.
 بــا اين تحليل، هــر روزنامه كــه در تحكيم اين امر چالاك تر باشــد و 
خوانندگانــش را در ايــن مناجات خوانى چابك تر و خالص تــر كند انگار 

انجيلش معتبرتر و موثر تر است.
«همدان پيام» كه امــروز رخت كهنه 
را از تــن مى كند و خلعت 18 ســالگى 
اغراقى  بى هيچ  مى انــدازد،  دوش  روى 
به گــواه مردم و مديرانى كه مى گويند 
هر صبح بايد روزنامه همدان پيام روى 
مصداق  است  توانســته  باشد،  ميزشان 
همان مناجاتنامه صبحگاهى و بالاتر از 
آن دانشگاهى براى پرورش افراد حرفه 

اى و خلاق باشد.
 " نصرت ا... طاقتى احسن " مدير تلاشگر 
اين مجموعه لابد اكنون خشــنود است 
كه به ســهم خــود، روزنامه خوانى را از 
يك رفتار ســاده فرهنگى به يك آيين 

پويا ارتقا داده است. 
ايــن روزنامــه از همــان روز كــه اســبش 

را زيــن كــرد و بــا بشــارت «يــا علــى گفيــم و عشــق آغــاز شــد» خــود 
ــه چشــم مصرف كننــدگان كالايــى  ــه ب را شناســاند كوشــيد مــردم را ن
آمــاده، بلكــه بــه عنــوان آفرينشــگرانى خــلاق و صاحبنظــر بنگــرد و در 
هــواى آنــان نفــس بكشــد، گوشــش را بــراى صدايشــان تيــز كنــد و در 

برابــر هجمــه هــاى احتمالــى دولتــى هــا مقاومــت كنــد. 
در اين حضور شــكوفا، نه مى خواســت زرد و زشت باشد، نه سفيد 
. همواره سبز و ســربلند ماند با  و بى ثمر، و نه ســرخ و ســربه هوا
زبانــى كه پايبنــد منطق و سرســپرده حقيقت و دلبســته اخلاق 

هست. و  بوده 
 اگر روزنامه  "همدان پيام" همچنان يكى روزنامه هاى پر مخاطب اســتان 
است بايد اين موفقيت را بيش از هرچيز حاصل نگاه مديريت اين رسانه و 

دغدغه مندى او براى حل مشكلات مردم دانست.
مديريتــى كــه در كارنامه خود علاوه بر رســالت اطلاع رســانى، 
تربيــت نيروهاى زبــده و كارآمد را نيز در دســتور كار قرار داد 
و چــه افرادى كه از مديــر كل گرفته( احمد شــانيان) تا معاون 
سياســى فرماندار(فاطمه حبيبــى) و ده ها روابط عمومى ادارات 
اســتان از  بدنه همين روزنامه يا به 
نوعى اين دانشــگا نيرو ســاز، جذب 

شدند. ادارات 
و جالب اينجاســت كــه موفقيت روابط 
عمومى هايى كه از اين رسانه در ادارات 
مشغول به كار شدند بيش از ساير روابط 
عمومى هــا در ارتباط بــا خبرنگاران و 
روزنامه ها بــود و اينچنين مديران خود 

را موفق جلوه مى دادند.
همــدان پيام در طى 18 ســال فعاليت 
خــود حداقل هــزار نيرو داشــته كه يا 
ماندگار شــدند و يا در جايى مشغول به 
كار و در هر صورت باعث افتخار است كه 

آغازشان با همدان پيام بوده است.

در ميان گروه هايى كه در جريان اطلاع رسانى براى آگاه سازى و تنوير 
افكار عمومى حضور پررنگى داشــتند شــايد فعالان رسانه اى زياد به چشم 
نياينــد همان انســان هاى دغدغه مندى كه پاى آگاهى بخشــى به جامعه 

ايستادند و برخى نيز در اين ميان ناباورانه از دنيا رفتند.
راويان خســتگى ناپذيرى كه در اين 18ســال حضور همدان پيام در عرصه 
جامعــه تلاش كردند كه با وجود تمام محدوديت ها و ســختى ها، در صحنه 

باشند.
در ايــن ميان غم وداع برخى چند تن از همكاران بر ســنگينى كوله بار اين 

روزهايشان افزوده است.
شــايد براى گزارش نويســى به نام مرحوم ژيلا اتابكى فرقى نمى كرد 
مردم چگونه مى انديشــند، دنيا چه رنگى اســت، اما مهم بود كه مردم 
چگونه معيشــت دارنــد چه مى پوشــند و خانه و محل زندگى شــان 

كجاست.
او راست و روان مى نوشت و زبان قلم و كلامش تيز و بى لكنت مى چرخيد.

بن مايه نوشــته هايش چه از جنس تلخ يا شيرين، همه خواندنى، شنيدنى 

و ديدنى بود؛ براى كشــف و شهود با سلاح قلم به قلب واقعه مى زد و همه 
مرزها را در مى نورديد.

رســالتش رنگ و بوى حقيقت داشت، غايت و مقصد كارش تزريق دانايى و 
آگاهى به مردم بود و در اين مسير واقعيت روايت هايش را نه به زر و نه زور 

نمى فروخت.
حق طلبى كه با اميد زاده مى شــود و با عشــق واژه به واژه و سطر به سطر 
كلك بر قامت سپيد برگ مى كشد تا روح دانستن فضاى جامعه را از جوهر 
ناب حقيقت آكنده كند گاهى ســر به خاك مى نهد و فقط نوشته هايش بر 

جا مى ماند.
نمونه اين نوع خبرنگاران بسيارند مثل مرحوم على حبيبى. 

او تا زمانى كه قلم ميزد شغل خود را جانانه در آغوش مى گرفت و با سراسر 
وجــود براى واقعه نگارى و راســت روايى، پاى به وادى پرســنگلاخ نبرد با 

هيولاى تاريكى و مطلق انگارى مى گذارد.
 فرقــى نمى كند زن باشــى يا مرد، اينجا حريــم و وادى «وحدت در عين 
كثرت» اســت؛ با عشق مى نويســند و با فداكارى گام در طريقت دانايى و 

نحله بينايى مى نهند.
فرقى ندارد خبرنگار، گزارشگر، ستون نويس، يادداشت نويس، دبير، سردبير، 

مقاله نويس، تيتر زن، سرمقاله نويس و يا حتى عكاس باشى.
همــه به نوعى با قلم يا دوربين دنبال تحقق يك معنا و هدف هســتند. كه 

مرحوم وحيد سهرابى عكاس همدان پيام را بايد در اين زمره ديد.
عكاســى كه در جوانى دار فانى را وداع گفت و تنها چيزى كه از او به يادگار 

ماند عكس هايش بود.
همچنين بايد يادى كنيم از مرحومه تراكمه كه وى نيز بر اثر تصادف از دنيا 

رفت تا قلمش گواه آخرت او باشد.
اينان كسانى هستند كه از سر اشتياق و ذوق و شوق بى پايان معمار واژه اند 
و خشــت به خشت راست مى چينند تا ديوار نوشته هاشان را بالا برند، حق 

جويانى كه زبان و چشم و گوش مردمان اند.
 همدان پيام در هجدهمين سالگرد انتشار بر آن است تا با يادى از اين افراد 
ودعايى به روح آنان كه براى مانــدگارى روزنامه قدمهاى كوچك يا بزرگى 

برداشتند، قدردان زحمات آنان باشد. 

ماندگار هاى  قلم  از  يادى 

شبكه هاى اجتماعى 
تنهايى جمعى

پيام  همدان  گ 
بزر دانشگاه 

پيام  همدان  گ 
بزر رئيس بســيج رسانه اســتان همدان گفت: از آنجا كه امروزه دانشگاه 

فضاى مجازى متشكل از نرم افزارها و برنامه هاى مختلف مى باشد 
لذا اين امكانات به گونه اى هستند كه مى توانند به  به رشد افراد 
كمك كنند و انسان را در معرض آموزش هاى متفاوتى قرار دهند 
و قطعا بر سبك زندگى افراد نيز اثرگذار مى باشند، اين اثرات هم 
جنبه مثبــت و  هم مخرب دارند. لزوما آنچــه در فضاى مجازى 
بازخورد مثبت دارد در فضاى واقعى غير اين است، اختلاف فضاى 
واقعى تا فضاى مجازى براى كسى كه قدرت تجزيه تحليل نداشته 
باشد و سواد رسانه را در خود و خانواده تقويت نكرده باشد موجبات 
سردرگمى ،روان پريشى ،مقايسه خانواده خود با ديگران و در نهايت 
سرخوردگى اجتماعى را به همراه دارد. بنابراين اينكه سوال ميشود 
فضاى مجازى چه تأثيرى روى ما و خانواده ما مى گذارد به خودمان 
برمى گــردد و اگر هدفمند از اين رســانه  جمعى اســتفاده كنيم 
حالمان خوب خواهد بود. و در غير اينصورت موجبات ضلالت ما را 

به دنبال خواهد داشت.
ناصر قوامى افزود: ســواد رســانه اى متشــكل از دو عبارت است: 
«ســواد» و «رسانه»است. سواد رســانه در يك تعريف بسيار كلى 
عبارت اســت از يك نوع درك متكى بر مهارت كه براســاس آن 
مى توان انواع رسانه ها و انواع توليدات آنها را شناخت و از يكديگر 

تفكيك و شناسايى كرد.
هرچه توان بشــرى براى توليد خودروى مدرن و ايمن بالاتر رود 
و شما ناچار به اســتفاده از آن براى نقل مكان باشى دليلى ندارد 
كه شــما گواهى نامه نداشته باشى،به قوانين راهنمايى و رانندگى 
احترام نگذارى،ســرعت مطمئنه را رعايت نكنى،كمربند ايمنى را 
نبنــدى و موجبات هرج و مــرج در خيابان ها و جاده ها را فراهم 
كنى، امروزه هم با ديجيتالى شدن زندگى بشرى دليلى ندارد كه 
شما سواد رسانه را به عنوان اصل و اساس قانون استفاده از فضاى 
مجازى ناديده بگيرى و موجبات هرج و مرج و هنجارشــكنى در 

اين فضا شوى.
وى گفت: ســواد رســانه اى يعنى مخاطب در برابر رسانه منفعل 
نباشــد، هوشــمندانه و فعالانه در برابر محتواى رسانه عمل كند. 
بنابراين در ســواد رسانه اى تاكيد مى شــود پذيرش بدون انديشه 
نداشته باشيم. يعنى قرار نيست هر چيزى را كه هر رسانه مى گويد، 
بپذيريم.داشــتن تفكر نقاد يكى از مهارتها و تكنيك هاى در امان 

ماندن و جلوگيرى از آسيب در فضاى مجازى است.
به عنوان مثال يكى از مهارت هاى ســواد رسانه اى اين است كه به 
صورت خودكار، نگرش انتقادى درباره خبرها يا تبليغات رسانه اى 
داشته باشيم. اين كار ساده اى نيست ولى لازمه اش اين است كه به 
خبرى كه برايمان مهم است و احتمال مى دهيم صحيح نباشد، به 
ديده ترديد بنگريم و اطلاعاتمان را از منابع مختلف و البته موثق 

تكميل كنيم.
وى بيان كرد آگاهى كم جامعه ســبب شــده اســت كه بيشتر 
فكــر، وقت و توان افراد به خصوص قشــر نوجوان و جوان جامعه 
، صرف گشــت زنيهاى بيهوده و بى هدف در دنياى مجازى گردد. 
كســب مهارت در زمينه مديريت زمــان حضور در فضاى مجازى 
يا به تعبيرى هدفمند كردن حضور در اين فضا، ســواد رســانه و 
واقعيت هاى پيش رو،مديريت هوشــمندانه كــودكان و فرزندان و 
اعضاى خانواده ،داشتن تفكر نقاد در برخورد با محتواى مجازى ، از 
تكنيك هاى ساده و پيش پا افتاده براى مديريت در اين  فضاست. 
يكى از اين  تكنيك ها هدفمند كردن استفاده از اين فضاى براى 
خود و خانواده اســت . اگر افــراد و كاربران مجازى توانايى وتفكر 
نقادانــه در خود را پرورش دهد تكنيــك و اين توانمندى را خود 

تقويت كنند مى توانند از فضاى مجازى به خوبى استفاده كنند.

ــا در كشــورهاى غربــى و  ــژه مبانــى شــكل گيــرى ايــن مســائل عمدت ــه وي ــران ادامــه داد: ب ــدر علــم رســانه اي پ
ــن و  ــد كار بيــش از اي ــه دارد و نيازمن ــا فاصل ــى نظــرى م ــى دين ــگ و مبان ــا فرهن ــه ب ــى اســت ك ــگ هاي فرهن
مشــاركت اســاتيد و دانشــجويان هســتيم تــا بخشــى از نيــاز دانشــى، نظــرى و علمــى ايــن حــوزه را تاميــن شــود.

ــا  وى اظهــار داشــت: مســئله فضــاى مجــازى بــه طــور عــام و رســانه هــاى نويــن بــه طــور خــاص مباحثــى نوپ
هســتند و عــلاوه بــر اينكــه پيشــينه طولانــى حداقــل در كشــور مــا ندارنــد، ســرعت تحــولات آنهــا نيازمنــد كار 

نظــرى و علمــى در ايــن حــوزه اســت.
وى گفــت: از يــك ســال قبــل تــلاش شــد بــا اتــكاء بــه ظرفيــت هــاى مردمــى و بخــش خصوصــى حركــت علمــى 

ارزشــمند در كشــور ســاماندهى شــود.
وى ادامــه داد: بنــا داريــم بهــره بــردارى علمــى از ايــن همايــش اولويــت اصلــى و راه انــدازى يــك جريــان علمــى 

و پژوهشــى در حــوزه رســانه هــاى نويــن و فضــاى مجــازى در كشــور باشــد.
وى افــزود: مقــالات متعــددى در ايــن همايــش دريافــت كرديــم كــه 10 مقالــه بــه صــورت ســخنرانى و 30 مقالــه 

بــه صــورت پوســتر ارائــه مــى شــود.
رئيــس دانشــگاه تحصيــلات تكميلــى و تحقيقــات پيشــرفته (هايتــك) كرمــان نيــز گفــت: هايتــك بــه عنــوان مركــز 
بيــن المللــى پژوهشــى شــكل گرفــت و اكنــون بــه عنــوان يكــى از بــزرگ تريــن پژوهشــگاه هــاى كشــور در زمينــه 

انــرژى، محيــط زيســت، فنــاورى مــواد معدنــى و علــوم زيســتى اســت.
محمدجــواد آرويــن افــزود: كمتــر از يــك هــزار دانشــجو در مقاطــع ارشــد و دكتــرى در رشــته هــاى مكانيــك، 

ــرق، كامپيوتــر و مهندســى شــيمى در هايتــك تحصيــل مــى كننــد. عمــران، ب
وى بــا تاكيــد بــر لــزوم همــكارى بــراى تحقــق رونــق توليــد و منويــات مقــام معظــم رهبــرى در حــوزه اقتصــاد 
ــادى داشــته و  ــارك هــاى علــم و فنــاورى در اســتان كرمــان توســعه زي اظهــار داشــت: طــى 2 ســال گذشــته پ

شــركت هــاى زيــادى را پذيــرش كــرده ايــم.

پدر علم رسانه ايران:

بند يا در ا  ر كشور  فرهنگ  ها  نه  رســا
 در بخش مربوط به فرهنگ و ريشه هاى فكرى در كشور كمتر تلاش 

شده و بايد رسانه ها بيشتر از پيش روى اين مقوله سرمايه گذارى كنند.
پدر علم رســانه در ايران با تاكيد بر اهميت تغيير شــكل منابع انســانى و 
توانمندسازى آنها توسط رسانه هاى نوين، گفت: بايد از رسانه هاى نوين در 

راستاى تحقق اهداف اقتصادى و صادرات استفاده كرد.
على اكبر فرهنگى افزود: آنچه ما بيشتر در اخبار و رسانه ها مى بينيم، جنبه 

منفى رسانه هاى نوين است.
چهره ماندگار مديريت كشــور بيان كرد: روابط عمومى ها در كنار رسانه ها 

بايد به سمت تغيير يك سرى از عادات و فرهنگ هاى مردم حركت كنند.
وى اضافه كرد: غول هاى بزرگ كشورهاى توسعه يافته مانند ژاپن، سرمايه 
گذارى عظيمى روى تغيير فرهنگ انجام داده اند كه اين سرمايه گذارى ها 
به توســعه پايدار منتج شده است و امروز اين كشور، به يكى از اقتصادهاى 

برجسته دنيا تبديل شده است.
به گفته اين صاحبنظــر عرصه مديريت و 
رسانه، نظام هاى صنعتى ما بايد بتوانند به 
تدريج، فرهنگ صنعتى را جايگزين فرهنگ 
سنتى كنند. به عبارت ديگر، بايد فرهنگ را 
سازگار با تكنولوژى هاى وارداتى در كشور 

نهادينه كنيم.
وى اظهار داشــت: وجود جنبــه منفى در 
رسانه هاى نوين درست است اما بايد توجه 
داشت اين رســانه ها ابزارى هستند كه از 

آن مــى توانيم از آنها در بخش هاى مختلف زندگى بســيار خوب و مفيد 
استفاده كنيم.

وى افزود: ورود تكنولوژى به مناطق موجب ايجاد دگرگونى در ابعاد مختلف 
مى شود و مى توان گفت، رسانه هاى نوين تك تك نهادهاى اجتماعى ما را 

تحت تاثير قرار خواهند داد.
پدر علم رســانه در ايران گفت: تغييرات، محصول ابزارى است كه به صورت 

تكنولوژى وارد مناطق شده و تاثير خود را مى گذارد.
وى با اشاره به نقش رسانه هاى نوين در نهاد اقتصاد بيان كرد: نهاد اقتصاد 
در واقع با شكل گيرى رسانه هاى نوين از حالت خودمصرف به حالت اقتصاد 
مبادله تبديل مى شود و در اين اقتصاد از طريق تكنولوژى هاى نوين، پا را از 
قلمرو مرزها فراتر خواهيد گذاشت. فرهنگى افزود: بايد به اين مهم بينديشيم 

كه رسانه هاى نوين چگونه فرآيند صادرات را براى ما تسهيل مى كند.
وى با بيان اينكه رسانه هاى نوين در خدمت بشريت قرار دارد تا هستى خود 
را به راســتى متصل كند، گفت: جهان بيشتر 
دارد به ســمت اخلاقى شدن گرايش پيدا مى 
كند و بى بند و بارى ها به تدريج تحت الشعاع 
اخلاق گرايى و فلسفه اخلاقى قرار مى گيرد و 
رسانه ها در اين زمينه مى توانند نقش مهمى 

ايفا كنند.
وى گفت: نيازمند پاســخگويى به سئوالات و 
مباحثى هستيم كه در اين عرصه ها در كشور 

وجود دارد.

همكارانى كه به دولت رفتند
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منصور ساعى عضو هيات علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى و 
استاد ارتباطات در پاسخ به اين سوالات بيان كرد: در همه جهان به اين شكل 
است كه اگر رســانه ها موضوعى را گسترده پوشش دهند، داستان در ذهن 
مردم برجسته مى شود و وقتى رسانه ها پوشش خبرى موضوع را كاهش مى 

دهند، توجه به آن موضوع در ذهن مردم هم از بين مى رود.
به نوعى هرچه از رســانه برفت از دل و ديده هم مى رود. در كشورهاى موفق 
هم داستان به همين منوال است. هرچه رسانه ها به موضوعى بيشتر واكنش 
نشــان داده و روى آن موضوع تاكيد و تمركز كنند، اقبال و توجه مردمى هم 

نسبت به آن موضوع افزايش مى يابد.
وى افزود: در اينجا البته چارچوب بندى كه رســانه بر خبر دارد بســيار مهم 
است؛ يعنى چارچوبى كه رسانه بر خبر اعمال مى كند اثرگذار است؛ در مورد 
قتل بابك خرمدين و پيش از آن حوادث تلخى كه وجود داشت واكنش رسانه 
نســبت به آن موضوع اهميت زيادى دارد. اين كه رسانه رويدادمحور است يا 

فرايندمحور.
مشــكل رسانه هاى ما اين اســت كه رويدادمحور هستند يعنى به رويداد تا 
زمانى كه داغ است توجه نشان مى دهند اما همين كه فروكش كرد، ديگر از 

آن پرداختن به آن دست مى كشند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: رويدادمحوربودن اين جنبه را هم پيش مى كشد 
كــه در طرح خبر موضوعاتى چون هيجانى بودن و پروبال دادن به هيجانات 
و احساسات در نشر آن دخيل باشد؛ در صورتى كه به ريشه يابى علل واقعى 

رويداد كمتر توجه مى شود.
مثلا در مورد قتل بابك خرمدين نديدم رســانه هاى ما اعم از چاپى و برخط 
علل اجتماعى، روانشناختى، اقتصادى را بررسى كنند يا اين تحليل را مطرح 
سازند كه چرا والدين و فرزندان به نقطه اى مى رسد كه همديگر را حذف مى 
كنند (چون هم پدركشى داريم و هم فرزندكشى) و چرا اين آدم ها براى حل 

مشكل خود به سراغ قانون نرفته اند.
وى افزود: وقتى واقعه را به جاى فرايندمحورى رويدادمحور مى بينيد، دنبال 
چرايى ها و چگونگى ها نمى گرديد. در رســانه هايمــان گزارش در معناى 
حقيقى نداريم يا بســيار كم داريم. در مورد پوشــش خبرى خرمدين ها در 
همان صفحه ها و يا در امتداد اخبار قبلى مى توانســتيم اين آگاهى را ايجاد 
و در جهت اطلاع رســانى آن تلاش كنيم وقتى دو نســل با يكديگر مشكل 

دارند چرا به مراكز مشــاوره مراجعه نمى كنند يا چرا به نيروى انتظامى خبر 
نمى دهند.

چرا يك خود شــخص بايد عامليت به خرج داده و كســى را حذف كند؛ آيا 
از دادگرى و اجراى عدالت ايران دلســرد شــده است؟ اينها پديده ها و ابعاد 
متعددى است كه يك رسانه بايد به آن بپردازد. در صورتى كه در اين جريان 
رســانه ها صرفا بر خبر كشته شــدن تمركز كردند و گفتند اين فرد چگونه 
كشته شده است، با قاتل گفت وگو و تلاش كردند دنبال كننده و لايك بگيرند 
و دنبال كارهاى لحظه اى و منافع زودگذر خود بودند و عمده رســانه هاى ما 

اين گونه بودند.

 بحث اخلاق سلامت در حوزه خبر در كجا قرار 
دارد؟

ســاعى در توضيح رويدادمحورى و اثــرات آن در 
فضاى خبرى جامعه توضيح داد: اين تحليلى دقيق 
اســت كه رســانه هاى رويدادمحور تا زمانى كه 
رويداد وجود دارد به صرف آن رويداد مى پردازند 
بــدون اين كه علل مواجهه درســتى يا اخلاقى با 

موضوع ندارند و صرفا موضوع پوشش داده مى شود 
كه چه شده است.

در مورد بحث خرمدين ها يا پيش از آن زلزله ها و غيره 
چنين اخبارى صرفا در رســانه ها منتشر مى شود اما در اين 

ميان بحث اخلاق ســلامت مطرح است؛ اين كه رسانه ها تا چه اندازه 
به سلامت اخلاقى و اجتماعى جامعه توجه دارند. در مورد قضيه پلاسكو صدا 
و ســيما با روح و روان جامعه بازى كرد. مدت ها اين خبر در گوشه تلويزيون 

به صورت پخش آنلاين بود و افراد از صبح تا شب با اين موضوع درگير بودند. 
رســانه صرفا اين رويداد را پوشــش مى داد و به سراغ علل و تحليل ها نمى 

رفت.
همچنين در مورد تخريب خانه هاى تاريخى همدان نيز اين بحث مطرح است 

در يك برهه همه روزنامه ها به آن پرداختند و به يكباره رها كردند.
وى افــزود: در صورتى كه اين زمان بايد با تحليل و آگاه ســازى نســبت به 
موضوع براى مخاطب اقدام شود؛ در سريال و فيلم سازى اين موضوعات مورد 
مداقه قرار گيرد و در كتاب ها و مقالات بازتاب يابند. دليل ديگر اين است كه 
چون در كشور ما تكثر اخبار و مسائل وجود دارد، خبرها به سرعت با 

يكديگر جايگزين مى شوند.
در نهايت ايــن موضوع عدم پردازش درســت و تداوم 
اطلاع رســانى تا زمان خاتمه يك خبر در جامعه ما 
به اين موضوع بازمى گردد كه رســانه يك مشــى 
مشــخص براى مواجهه با بحران هاى اجتماعى 
ندارد و نمى داند وقتى بحرانى پيش آمد در ادامه 
بايد چه كرد. در حين بحران تلاش مى كند يك 
كار منفعلانــه و روزمره را انجام دهد و نه اين كه 

كارى با برنامه و نقشه داشته باشند. 

 روزنامه نگارى تروما (زخم هاى اجتماعى) در 
ايران نداريم

اين اســتاد دانشگاه تصريح كرد: در كشــورهاى ديگر وقتى قتل يا 
آسيبى رخ مى دهد رسانه ها تا انتهايى كه خبر به يك نتيجه مى رسد پيگير 
موضوع هستند؛ در صورتى كه در ايران با فقدان چنين موضوع و مواجهه اى 
روبرو هستيم. زلزله ها يا همه گيرى كرونا در روزهاى ابتدايى داغ بود اما پس 

از مدتى اصلا به آن پرداخته نشد.
خبرنگارى كه در حوزه فرهنگى، اجتماعى، سياســى و اقتصادى قلم مى زند 
و واقعا كار مى كند با كسى كه خبربيار است و مى رود و خبر مى آورد فرق 
دارد و اين تفاوت در آنجاســت كه روزنامه نگار يا خبرنگار حقيقى احســاس 

مسئوليت اجتماعى نسبت به كل جامعه دارد.
بحث ديگر اين است كه ما آموزش حادثه نويسى نديده ايم يا بحران نويسى 
نداريم. روزنامه نگارى بحران و حادثه خللى اســت كه داريم و من پيشتر در 
مطلبــى بيان كرده بودم كه ما روزنامه نگارى تروما (زخم هاى اجتماعى) در 
ايران نداريم. وى در انتها يادآور شــد: ما در 40 ســال اخير مسائل و مباحث 
اجتماعى متعددى داشته ايم (تصادفات جاده اى، سقوط هواپيما، سيل و زلزله 
و ...). ســوال اينجاست چرا پيامدها و زخم هاى فردى و خانوادگى اين موارد 
ريشــه اى در رسانه مورد توجه قرار نمى گيرد؛ وقتى زخمى اجتماعى بر تن 
و روان جامعه وارد ولى روى هم تلنبار مى شــوند (قتل رومينا اشــرفى و ...) 
رسانه مى تواند اين زخم هاى اجتماعى را بررسى و به نوعى ترميم و از وقوع 

و تكرار آن جلوگيرى كند.
اين در حالى اســت كه در مورد اخير بحث هايى مانند خرمدين ها را فقط از 
منظر قضايى بررسى كرديم در صورتى كه چنين موضوعاتى ابعادى متعدد و 

متنوع و قابل پرداخت دارد.

استاد دانشگاه ارتباطات در گفتگوى ويژه با روزنامه:

گمشده گوهـر  نـــه؛  رسا اخلاق 
 مشكل اصلى بيشتر رسانه هاى كشور و  استان ما اين است 
كه رويدادمحور شده اند؛ يعنى به اتفاقاتى كه پيرامون آنها رخ 
مى دهد تا زمانى كه گرم و داغ است توجه نشان مى دهند اما 
همين كه فروكش كرد، از پرداختن به آن دســت مى كشند و 

آن را به امان خدا مى سپارند.
نبود تداوم خبررسانى در مورد موضوعى كه يكباره در فضاى 
رسانه، برجسته مى شــود و بسته به ابعاد متعدد چند ساعت 
تا چند روز در محور گفت وگو و گمانى زنى قرار دارد مشــكل 
اساسى روزنامه ها است؛ معمولا اين خبرها در هاله اى از ابهام 
و سكوت خبرى با خبرى ديگر مخصوصا اخبار دولتى جايگزين 

مى شوند و مخاطب را سرگردان مى كنند.
سوال اين است كه چرا خبرى كه براى چند روز در سطر قرار 
گرفته و ذهن ميليون ها نفر را به خود مشغول داشته، ناگهان 
رها مى شود و به يكباره ديگر هيچ رسانه اى پيگير آن نيست؟
آيا مشكل از رســانه ها، خبرنگاران و روزنامه نگاران است كه 
موضوع را مســتمر بررسى نمى كنند يا نيازها و شرايط جامعه 
در نهايت چنين رويكردى در خبررسانى را موجب مى گردند؟

اين موضوع محور گفتگوى ما با يكى از اساتيد رشته ارتباطات 
دانشگاه بود كه ماحصل آن را در زير مى خوانيد.

ادمحوربودن 
رويد

اين جنبه را هم پيش 

مى كشد كه در طرح خبر 

موضوعاتى چون هيجانى بودن و 

پروبال دادن به هيجانات و احساسات 

در نشر آن دخيل باشد؛ در صورتى 

كه به ريشه يابى علل واقعى 

رويداد كمتر توجه مى شود

زمستان است برف مى بارد كنار دكه روزنامه فروشى ايستاده ام تا كانى كه 
براى خريد روزنامه بيايند را براى گزارش خودم انتخا كنم اما نه 

روزنامه هــا روى پيشــخوان دكــه اى كه كنــار آن بــودم آرام گرفته اند. 
تيترهاى شــان هر چقدر هم جنجالى باشــد، ميان همهمه ميدان گم شده 
است. آدم هايى را مى بينم كه سر به زير انداخته و توى گوشى هاى شان به 

دنبال جنجال و خبرند تا روى دكه هاى مطبوعاتى.
 خبرها داغ داغ در شــبكه هاى اجتماعى به دســت آدم ها مى رسد. هر كس 
تحليل خود را از وقايع دارد. هنوز يك دهه هم نشــده كه پاى شــبكه هاى 
خبر رســان به زندگى مان باز شــده، اما خيلى خوب توانسته اند رسانه  هاى 

چندين ساله را به سايه ببرند. 
هر چند كــه هنوز هم روزنامه هــا مخاطبان خود را دارنــد و تحليل هاى 
كارشناســى و گزارش هاى روزنامه ها و مجــلات جذابيت هاى خاص خود 
را دارند و لابه لاى تصاوير و خبرهاى شــبكه هاى خبررســان گاهى هم نام 
روزنامه اى بالا مى آيد و تيترى جان مى گيرد و گزارشــى دســت به دست 

مى شود. 
توقفى كوتاه كنار دكه هاى روزنامه فروشــى شــهر مى توانــد حال و احوال 
روزنامه ها را در زندگى مردم روشــن مى كنــد. در دكه اى ديگر روزنامه ها 
پايين دكه روى زمين هم رديف شــده اند، جايــگاه مجله ها طبقات زيرين 
پيشــخوان اســت و ديوارهاى دكه با پوستر ســريال ها و فيلم ها و آلبوم ها 
موســيقى جلد شده اند، پيشخوان دكه پر اســت از انواع سيگار و آدامس و 

بيسكويت. 
آقاى....دكــه را اجاره كرده و تمايلى ندارد بگويد كــه هر ماه چقدر اجاره 
مى دهد، با قاطعيت مى گويد كه بيشــترين فروش روزهايش ســيگار است 

و آب خنك. 
روزنامه ها را بيشــتر اول صبح ها مى خرند و گاهى هم به سراغ نيازمندى ها 
مى آينــد. به خريداران روزنامه و مجلات دقت نمى كنيم : «آنقدر ســرمان 
شــلوغ است كه وقت اينكه با كســى گپ بزنيم يا دقت كنيم كه كى چى 

مى خرد، نداريم.» 
آقاى ميانســالى بالاى سر روزنامه ها ايســتاده و تيترها را مرور مى كند، به 

اخبار علاقه مند است اما كمتر روزنامه مى خرد.
او مــى گويد: گاهى در محــل كارمان بعضى روزنامه ها كه بيشــتر دولتى 
هستند مثل همشــهرى و جام جم و ايران به دست مان مى رسد، اما خودم 
بيشــتر پيگير اخبار روزنامه هاى استان خودمان هستم و در روزهاى خاص 
روزنامه مى خرم، اما روزنامه هاى سياسى كمتر برايم جذابند، همه يكنواخت 
و يك جور شــده اند انگار. در مــورد طراحى ها مى گويــد و مدام در ميان 
صحبت هايش كامنت مى گذارد كه من كارشناس نيستم، به عنوان مخاطب 

اينها را مى گويم.
در مورد تيترها و طراحى صفحات اول روزنامه ها مى گويد و اينكه مخاطب 
چنين فضايى را نمى پســندد و روزنامه هــا و مجلات بايد آنقدر خلاقيت به 
خــرج بدهند كه جذابيــت مطبوعات را به انــدازه جذابيت فضاى مجازى 

افزايش دهند.
خانمى كه يك مجله توى دستش گرفته و در حال پرداخت هزينه مجله اى 
است كه خريدارى كرده، با هيجان همصحبت مى شود و مى گويد: «من يك 
زمانى رمان  نويس مجله بودم. اول صبح ها وقتى مدســه مى رفتم خودم را 
مى رســاندم به دكه نزديك مدرســه و تا آخر شب غرق بودم توى صفحات 
مجله محبوبم، قبل تــر از آن پدرم هر هفته برايم كيهان بچه ها و دوچرخه 

مى خريد، اما حالا كمتر هزينه مى كنم براى خريد نشريه، فكر مى كنم سطح 
نشريات به شدت افت كرده، نشريات از سرعت روز جا مانده اند، من 10 سال 

چلچراغ مى خواندم اما حالا چند سالى است كه ديگر دنبال نمى كنم.» 
در مــورد منبع دريافت خبرهايش و رســانه مورد علاقــه اش در اين روزها 
مى گويد: «بيشــتر خبرها را مثل خيلى هاى ديگر از تلگرام دنبال مى كنم، 
اتفاقى كه افتاده اين اســت كه اين روزها خبرنگارها هر كدام تبديل به يك 
رسانه شده اند، همين كه كانال يا حساب فيس بوك و توييتر چند خبرنگار 
را دنبال كنى،كافى است براى اينكه در جريان تحليل ها و خبرها باشى، اين 
روزها حتى كســانى كه خبرنگار نيستند هم صاحب تريبون شده اند، البته 
اين به نظر من خوب نيســت و سعى مى كنم از افراد مورد اعتماد خبرها را 
دنبال كنم. يادش نمى آيد آخريــن بار كى روزنامه خريده اما كانال تلگرام 
چند روزنامه پرتيراژ شــهر را دنبال مى كند و هنوز هم براى كسانى كه در 
مطبوعات تلاش مى كنند احترام قايل اســت، هر چند معتقد اســت: «بايد 
خلاق تر باشند و ســعى كنند جذاب تر بنويسند و سهم مخاطبان را بيشتر 

ببينند، تا ما باز هم به روزهاى طلايى برگرديم.
او مى گويــد: «يك روز هايى در همــان دوران طلايى مطبوعات من 6، 7 تا 
روزنامه مى خريدم، تحليل هاى آن روزها را خيلى دوســت داشــتم، برايم 
مهــم بود ببينم روزنامه نگار حيات نو و شــرق و روزنامه هاى ديگر در مورد 
مسائل چه تحليلى دارند، حالا اما تمام اين تحليل ها را در فيس بوك همان 
خبرنگاران دنبال مى كنم، جاى خيلى هــا در روزنامه هاى اين روزها خالى 
اســت.» حرف هايش انگار تمامى ندارند، شــايد يك زمانى گوشه ذهنش 
آرزويى را پرورانده به نام «روزنامه نگار شــدن» كه نتوانســته به آن برسد 
وقتى در مورد روياى روزنامه نگار شــدنش مى پرســم، مى گويد: «نوجوان 
كه بــودم نامه مى نوشــتم براى 
مجلات، بدم نمى آمد كه من هم 
اتفاقاتى  يك  اما  شوم  روزنامه نگار 
باعث شد از اين رويا فاصله بگيرم. 
يك زمانى بزرگ ترين آرزوى من 
اين بود كه اســمم و نامه ام را در 
مجله چــاپ كنند، يا نويســنده 
محبوبــم را از نزديك ببينم. الان 
راحت مى توانم در اينســتاگرام يا 
فيس بوك با آنها در ارتباط باشم.»

در كنــار دكه ها كمتر مى شــود 
خانمــى را ديد كه ايســتاده و 
اما  مى كند،  مــرور  را  روزنامه ها 
با  خانمى  هفتــه  آخر  روز  صبح 
يك كيف مشــكى در دســتش 
كنــار مــردان ايســتاده و بــا 
چشــمان ريز كرده روى تيترها 

ســرك مى كشــد، بالاخره خم مى شــود و اتفاقا روزنامه همدان پيام را 
برمى دارد و به سمت پيشخوان دكه مى رود، انگار كه فرصت كافى براى 
گپ زدن داشــته باشد با حوصله مى ايستد و نظرش را در مورد وضعيت 
مطبوعــات مى گويد؛ با تعابيــر خاصى در مورد ذايقه رســانه اى مردم 
مى گويد: «مردم تيكه خور شــده اند، به كمتريــن و كوتاه ترين خبرها 
قانع شده اند. خورده خورى آدم رو سير نمى كند، تقويت نمى كند، فقط 
توهم ســيرى ايجاد مى كند، مردم ما اهل مطالعه نيســتند، اهل تحليل 
نيستند، اين تلگرام و اينســتاگرام و بقيه گرام ها شده اند مزيد بر علت، 
يك خبر و يك عكــس را مى بينند و يك تحليل چند خطى مى خوانند 

و فكر مى كنند از همه دنيا با خبرند و در جريان همه چيز هســتند. 
معصومــه همتــى كه زمانــى مدير مدرســه بــوده ادامه مى دهــد: اين 
خورده خورى هــا نتيجه كم بودن مطالعه اســت. اگر آدم هــا اهل كتاب و 
مطالعه باشــند با چند خط تحليل آبكى قانع نمى شوند. دنبال تحليل هاى 
عميق و دقيق تر مى روند. اما ما عادت كرده ايم به قناعت در كسب اطلاعات. 

انگار مردم سيراب شده اند، تشنه نيستند.
در ادامه آقايى را مى بينيم كه به ســمت دكه مى آيد. آقاى توسلى كارمند 
اســت او مى گويد: اعتماد مخاطب به رسانه محصول ارائه اخبار و اطلاعات 
درست با منابع مشخص، عدم سوگيري، سرعت انتشار اخبـــار، همگـامى 

رسـانه است.
وى مــى گويد اخبار را از تلويزيون دنبال مــى كند ام به روزنامه هاى غير 
دولتى بيشــتر اعتماد دارد چرا كه بدون سانسور خبر را اطلاع مى دهند و 

مشكلات را راحت بيان مى كنند.
ابراهيم صفرى نيز ديگر مخاطب ما بود كه در اين گتگو اظهار كرد:

تهيه خبر و خبـر رسـانى از رسـالت هـاي اصـلى وسـايل روزنامه ها است
است. 

روزنامه ها به دليل همراه داشــتن ويژگى غير دولتى بودن، در دســترس 
بودن، كاغــذى بودن وتصويرهاى به روز، مخاطبــان خاص خود را دارد و 

موثرترين و شايد با نفوذترين وسايل به حساب مـى آيـد .
وى ادامــه داد: با وجود گســترش شــبكه هاى مجازى و بــا تجه به انواع 
خبرهايى كه گاهى درســتى آنها در هاله اى از ابهام اســت تنها به روزنامه 

هاى غير دولتى مى توان اعتماد كرد.
امير حســين رمضانى هم شــهروند ديگرى اســت كه ميگويد: اخبار 
راســت و دروغ زياد شده نه صدا و ســيما و نه روزنامه ها واقعيتها را 
آنچنان كه هســت نمى نويســند در اين ميان هم رســانه هاى بيگانه 
چيزهايــى مى كويند كه بــاور مردم را از بين مى برنند بهتر اســت 
رســانه هاى داخلى كمى از سانسور كردن دور شوند تا اعتماد مردم 

نرود. بين  از 
لازم به يادآورى اســت اين مصاحبه ميدانى با استفاده از نظريه مسئوليت 
اجتماعى براى هجدهمين ســالگرد انتشــار همدان پيام با عنوان مردم و 

اعتماد به رسانه ها تهيه شده است.

مردم از نقش رسانه  در اطلاع رسانى گفتند

كنند تقويت  ا   ر مردم  اعتماد  رســانه ها  
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خبـر تـرين  ر ثـرگذا ا
 اخبار و گزارش هاى يك خبرنگار در سرويس هاى مختلف با دارا بودن ارزش خبرى درگيرى يا برخورد، اثرگزارى و ماندگارى، مخاطبان زيادى دارد و 

به نوعى جذابيت اين اخبار باعث جلب توجه مخاطب است. 
نگاه حرفه اى به اين اخبار، پيگيرى آنها را براى مخاطب بيشتر مى كند.

در حقيقت خبر اثر گذار همانى است كه افكار مردم را مديريت مى كند و مى تواند بازخوردهاى متفاوت و ماندگارى داشته باشد.
خبراثرگذار گاهى مانع يكسرى اتفاقات شده و مسير تصميم گيرى را تغيير مى دهد و اينچنين مى شود كه مخاطبانى پرو پا قرص را به وجود مى آورد. 
خبرى كه داراى تاثير باشــد بازخوردهايى را براى خود نگارنده نيز دارد كه مى تواند مطالب بعدى او را در خصوص جريان سازى همان خبر يا گزارش 
كامل نمايد.  با اين توصيف هر كدام از دبيران همدان پيام در سالگرد انتشار اين روزنامه در خصوص مهمترين اتفاق اثرگذار خودبراى روزنامه توضيحاتى 

دادند كه در زير مى خوانيد.

تأثير همدان پيام
 بر طرح جامع

 غزل اسلامى دبير اقتصاد
شهر  جامع  طرح 

همدان را از ســال 
مى نويســم؛   96
زمانى  از  درست 
 3 الحــاق  كــه 
روستاى قاسم آباد، 

حسن آباد و على آباد 
به همــدان، در شــوراى 

برنامه ريزى استان مصوب شد. 
هميشه مى دانســتم در تهيه و تدوين اين 
طرح نفوذهاى غيركارشناسى و افراد ذى نفع 
وجود دارد اما احدى درباره آنها با من گفت 
وگو نمى كرد؛ اغلب نگران جايگاه خودشان 
بودنــد و اطلاعاتى از جلســات طرح جامع 
نمى دادند. اما با اطلاعاتى كه از گوشه و كنار 
به دست مى آوردم، متوجه بودم كه هدف از 
دخالت در طرح جامــع الحاق برخى نقاط 
باغى، كشاورزى، شــهرى و روستايى ديگر 
به شــهر همدان و در نتيجه افزايش قيمت 
مســكن با اعمال سياســت ها و همچنين 
تغيير كاربرى ها اســت. اين اتفاق هم افتاد؛ 
برخى باغات حاشــيه اى با استناد به نقشه 
پيشــنهادى و نه مصوب، و همچنين برخى 
شهرها و روستاهايى كه صحبت از الحاق آنها 
بود بارها خريد و فروش شدند به اميد اينكه 
قرار است به شهر الحاق شوند، همين خريد و 
فروش ها سبب شد قيمت ها چنان بالا بكشد 
كه باقى نقاط شهر هم به تبع آن مناطق بالا 
برود و رتبه گرانى مســكن از ششم به اول 

صعود كند. 
با همه اين احوال و نبود منابع رسمى براى 
اطلاع رسانى اما در روزنامه همدان پيام آنقدر 
از حضــور ذينفعان و دخالت در طرح جامع 
و الحاق هاى غيركارشناسى نوشتم تا اينكه 
بسيارى از مسئولان و كارشناسان نيز به آن 
پى بردنــد. در همين اثنا و پيش از تصويب 
طرح جامع در شــوراى برنامه ريزى استان، 
از الحاق برخى مناطق مانند باغات، شهرها 
و روســتاهاى اطراف بــه همدان جلوگيرى 
شد. الحاق مناطق و روستاها به شهر سبب 
افزايش چند ده برابرى و يا حتى در مواقعى 
چنــد صد برابــرى قيمت ملك هــاى آنها 
مى شود، اگر روستا باشد كه علاوه بر هجوم 
شهرنشينان و دلالان به آن سمت و افزايش 
قيمت ها، ساكنان آن با مشكلات عديده اى 
مواجه مى شوند و مديريت شهر نيز به چالش 
مى افتد. و اگر باغات الحاق شــوند كه سبب 
قطع درختان و ساخت و ساز در بهترين نقاط 
مى شــود. اين شد كه با مصاحبه ها و انتشار 
يادداشت و گزارش هاى متعدد مانع تعدادى 

از الحاقات شديم. 
اكنون نيز اين طرح در دســت بررســى و 
رفع ايراد اســت. و آن طور كه گفته مى شود 
معاون امور عمرانى با ســختگيرى فراوان بر 

كارشناسى بودن طرح تأكيد دارد.

خبر تيراندازى در صدا و سيما مثل توپ صدا كرد
سليمان رحيمى- دبير ورزش

كار خبرنگارى على رغم مشــكلات و ناملايمات جذاب و شيرين است و عشق به كار روزنامه نگارى 
به راحتى مشكلات را پس مى زند و همين عشق باعث ماندگارى در كار خبر مى شود.

وقتى هنوز جوان بودم يك بار گيرايى و نفوذ روزنامه را احساس كردم و پس از درج مطلبى در كيهان 
ورزش اوايل دهه 60 مربيان ورزش محل تحصيلم را به هم ريخت و جابه جايى بزرگى در ســطح معلمان 

ورزش صورت گرفت. همين عشق مرا به سوى حرفه خبرنگارى سوق داد و از اوايل دهه 70 با كمك اساتيد اين 
حوزه در نشريات مختلف به كار خبرنگارى روى آوردم.در 30 سال كار خبرنگارى روزهاى تلخ و شيرين فراوانى را سپرى كردم 

كه برخى از خبرها گيرايى و نفوذ خاص خود را داشت. در يكى از اين خبرها روزى خبرى را درج كردم كه استان را بهم ريخت 
كه حتى براى خودم نيز جالب بود. در آن زمان خبرى از طرف دوستانم در صدا و سيما برايم ارسال شد تا در صفحه ورزش كار 
كنم. صدا و ســيماى مركز همدان يك مســابقه تيراندازى با تفنگ بين كاركنان خود تدارك ديده بود كه خبر آن براى درج در 
روزنامه ارســال شــد من نيز اين خبر را با شيطنت ژورناليستى در تيتر يك روزنامه چاپ كردم. خبر اين بود (تيراندازى در صدا 
و ســيماى همدان )صبح روز انتشــار اين خبر مثل بمب هيروشيما تركيد و سر و صداى عجيبى به راه انداخت و استان را به هم 
ريخت.مســئولان اســتان با ديدن اين تيتر به تلاطم افتادند و حتى جلسات خود را تعطيل كردند و به دنبال آن بودند كه بدانند 
واقعيت چيســت. وقتى به روزنامه رجوع كردند و خبر را خواندند مشــاهده كردند كه يك خبر كوتاه و ساده است كه با شيطنت 
ژورناليستى به بحث روز تبديل شد. در آن روز بيش از گذشته به نفود و تأثيرگذارى رسانه واقف شدم و دانستم كه در چه سنگر 
خطيرى قلم مى زنم و اين براى من شيرين بود و آن را يكى از خاطرات فراموش ناشدنى خود مى دانم. اين خبر هنوز هم گاهى 
در محافل نقل مى شود. البته در طول اين 30 سال خبرهاى تأثيرگذار زيادى داشتم كه هيچكدام مثل اين خبر سر و صدا نكرد.

انتصاب استاندار پربازخوردترين خبر سال
 محمد ترابى - دبير سياسى

تغيير و انتصاب استاندار به عنوان عالى ترين مقام دولتى در استان، همواره از اهميت بالايى برخوردار 
بوده و مورد توجه قرار داشته است. گفتنى است كه تغيير استاندار از يك سو به علت تاثيرى كه در روند 
توسعه و پيشرفت استان  داشته مورد توجه عموم مردم قرار داشته و از سوى ديگر به علت تاثير در تغيير 
روســا و مديران، براى افراد زير مجموعه ادارات و ارگان هاى مربوطه قابل توجه بوده است.  البته گفتنى 

اســت كه جمع آورى اطلاعات لازم و موثق در ارتباط با حواشــى انتصاب اســتانداران در وزارت كشــور، با 
چالش هاى فراوانى روبه رو بود. مى توانم بگويم كه اثرگذارترين اخبار سياسى كه بيش از اخبار ديگر مورد توجه قرار 

در وزارت كشور بوده است. گرفته و بازخورد هاى بيشترى داشته، در رابطه با حواشى انتصاب استاندار 

حساسيتى كه با همدان پيام
 در مديريت پسماند ايجاد شد

 شكوفه رنجبر  - دبير اجتماعى
در يك ســال گذشته شايد يكى از 
مهم ترين اهدافى كه در روزنامه دنبال 
مى كــردم رســيدگى بــه وضعيت 
اســفناك زباله گردها و دســت هاى 
پشــت پرده اى بود كــه به هر طرقى 
سعى داشت منافعش را در زباله و پسماند 
شــهر همدان دنبال كند.اطلاعات چندانى از 
آمارها در دسترس نبود، نه تعداد نفرات و نه حجم زباله هاى توليدى 
و نه حتى دلال ها نام و نشانشان مشخص بود، هر آنچه وجود داشت 
يك سرى خبرهاى كليشــه اى از مديريت زباله و اعداد دستكارى 
شــده از حجم توليدى آن بود كه وقتى آناليزشــان مى كرديم به 
سوالات بى جواب زيادى مى رسيديم كه هنوز بعد از گذشت حدود 
11 ماه نتوانســتيم جواب قانع كننده برايش پيــدا كنيم. اين در 
شــرايطى بود كه روحيه محافظه كارانه مســئولان در اين بخش 
دسترسى به اطلاعات را سخت مى كرد و خيلى از كارشناسان مطلع 
هــم نگران بودند كــه چيزى بگويند اما با برگزارى چند جلســه 
كارشناسى و ديدار با افراد آگاهى كه دغدغه اين شهر را داشتند به 
اطلاعاتى رسيديم كه نشان مى داد مافياى اصلى زباله و پسماند در 

بدنه مديريتى خودش اســت.   نظر دانشــگاهيان را جويا شديم، 
گزارشــات مردمى پا به صفحات روزنامه گذاشــت و در تازه ترين 
حساســيت مديريتى كه توانستيم در اين بخش ايجاد كنيم توجه 
مسئولان را با گزارشى تحت عنوان" انصارالامام در محاصره ضايعات" 
به 295 واحدى جمع كرديم كه سرطان را به جان همدان مى اندازد. 
آن طور كه آخرين اطلاعات ما مى گويد هنوز هم برخى دســتان 

پشت پرده پسماند در همدان به ميز مديريتى بازمى گردد .

نخستين گزارش
سپيده راشدى-دبير شهرستانها

اولين گزارشم را با مشورت سردبير روزنامه با مصاحبه بخش خصوصى شروع كردم حدود 3 روز زمان برد 
كه گزارشم را تحويل سردبير دادم وقتى آن  را خواند نمره عالى را به من داد. به جرات مى توانم اعتراف كنم كه 
جزو بهترين و شادترين روزهايم شد.... يكى يكى شهرستان هاى بدون خبرنگار را به من سپردند از فامنين و اسدآباد 
شــروع شــد... خيلى زود با تمامى مسئولان دو شهرســتان ارتباط گرفتم بعد از عيد بدون اينكه اطلاع داشته باشم به من دبيرى صفحه 
مادســتان را دادند از همان روز فهميدم كه كار را بايد خيلى جدى تر و با توان بيشــترى پيگيرى كنم چون حالا ديگر بحث يكى دوتا 
شهرستان نبود سردبير و مدير مسئول مدام به من يادآورى مى كردند كه تو هستى و يك استان...   خوب يادم هست يكى از اثرگذارترين 
و يا لذت بخش ترين گزارش هايى كه نوشتم در روزهاى فاجعه بار كرونايى بود كه اغلب مردم از بهبود يافتگان اين بيمارى وحشت داشتند 
و همين موضوع بهبود يافتگان را اذيت مى كرد. منى كه حتى قبل از كرونا هم وســواس شــديد داشتم حالا بايد بين علاقه و سلامتى ام 
يكى را انتخاب مى كردم كه علاقه و به نتيجه رسيدن سوژه را ترجيح دادم. دل را به دريا زدم و با سه ماسك، دستكش و شيلد  وارد چند 
بخش كرونايى در فامنين، اســدآباد و همدان شــدم. حال و هواى كرونايى ها، رفتار پرستارها و برخورد پزشكان را بايد با چشم ميديدم تا 
گزارشــم خوب از آب در مى آمد وقتى به هدفم رســيدم وشماره چند بهبود يافته را گرفتم حالا وقت گرفتن گزارش تلفنى   بود. در اين 
مدت مدام نگران اين بودم كه نكند سوژه ام  را روزنامه ها يا خبرگزارى هاى ديگر كار كنند و سوخت شود. خلاصه بعد از سه روزمطلب 
با تيتر"رنج هاى پساكروناى بيماران/ مردم از بهبوديافتگان كرونا فرارى اند" زير دست سردبير رفت. تا عصر منتظر مانده بودم كه نظرش را 
راجع به گزارشم بدانم. سردبير هم به محض خواندن گزارش گفت عكس يك روزنامه شنبه همين است. قند در دلم آب شد انگار با شنيدن 

عكس يك نتيجه تلاش هايم را گرفته بودم. 

جديت در رسانه اى شدن 
گردشگرى  

  مريم مقدم-دبير گردشگرى
آغــاز ســال 1390 بود كه 

تخصــص در گردشــگري و 
يك  مــن  از  نويســندگى 
به  خوب  ساخت.  خبرنگار 
خاطــر دارم شــامگاه يك 
شب در زمستان 1389 بود 

كه مديرمسئول روزنامه مرا به 
دفتر تحريريه دعوت كرد تا زمينه 

يــك همكارى را رقم زنــد. دعوتي كه بار ديگر 
مســير فعاليت هاي مرا تغييــر داد، اما اين بار 

هيچكس و هيچ چيز نمي توانســت مرا از گردشگري 
براي لحظه اي جدا كند.

در اين نشست و برخاست طاقتى احسن مدير روزنامه 
گفت: « من مي خواهم شما براي ما در زمينه گردشگري 
همدان مطالبي بنويسيد». او مي گفت: «دانسته هاي شما 
مي تواند در اين روزهاكه صنعت گردشگري اين شهر در 
حال توسعه اســت، تأثيرگذار باشد و من حاضرم براى 
توسعه گردشگرى همدان هر هزينه اى را بكنم شنيدن 
اين جملات  برايم خيلى خوشايند بود گويا راه تازه اى 
به رويم باز شــد  ». شبيه آن جلسه را چند باري البته 
با موضوعات متفاوت تجربه كرده بودم اما اين بار موضوع 
متفاوت بود، گويا ايده اي ناب تر در وجودم در حال جرقه  
زدن بود. حالا مشــتاق تر بودم تا اين كار را تجربه كنم. 
فعاليت روزهاي نخست كارى من در روزنامه به شكلي 
پيش رفت كه هرازگاهي مطلبي يا سوژه اي با محوريت 
گردشــگري به دفتر روزنامه تحويل مي دادم. در همين 
حال وهوا بود كه بازخورد مطالب منتشر شده در روزنامه 
بار ديگر موجب شد سردبير و مديرمسئول روزنامه  با من 
جلســه اي جدي تر بگذارند و راه تازه اى را براى فعاليت 

ايجاد كنند . 
در اين جلســه دريافتم بايد روي كار تخصصي رسانه 
در حوزه گردشــگري بيشــتر تمركز كنم. اما كار به 
اينجا ختم نشــد. اين بار با جديت ايستادم و گفتم در 
حالي با شما همكاري مي كنم كه كمك كنيد روزنامه 
صاحب يك صفحه اختصاصي به نام گردشگري شود. 
آن روزها هنوز حتي روزنامه هاي كشــور هم صفحه 
گردشگري نداشتند. اما من مي خواستم اين كار انجام 
شود. پيشنهاد من موجب شد از روز 18 ارديبهشت 
سال 1390 صفحه اختصاصي گردشگري به روزنامه 

محلي ما  افزوده شود. 

 همدان پيام همواره به مطبوعات توجه داشته است
سيد مســعود حســينى مدير مســئول هفته نامه ميرزمان استان 
اصفهان با بيان اينكه همدان پيام همواره به مطبوعات توجه داشته 
اســت گفت: در رابطه با چالش هاى مالى در كنار مشــكلات چاپ 
و كاغذ، گفتنى اســت كه قطع آگهى هاى ثبتــى و انحصار وراثت 
از هفته نامه ها ضربه شــديدى را وارد كرده اســت. از ســوى ديگر 
خريد نشــريه در استان اصفهان از ســوى ادارات و ارگان ها محلى 

از اعراب ندارد. 

 امتياز ويژه براى روزنامه ها تهرانى
كامــران ســعادت مديــر مســئول روزنامــه باختــر اســتان كرمانشــاه با 
ــاى  ــه روزنامه ه ــبت ب ــتان ها نس ــاى شهرس ــه روزنامه ه ــان اينك بي
ــن در  ــرد: اي ــار ك ــد اظه ــرار گرفته ان ــرى ق ــى مه ــورد ب ــى، م تهران
حالــى اســت كــه اثــر گــذارى روزنامه هــا در شهرســتان بــه مراتــب 
ــى در پايتخــت اســت. در حــال حاضــر  بيشــتر از مطبوعــات تهران
ــا  ــراژ آن ه ــايد تي ــه ش ــود دارد ك ــران وج ــا در ته برخــى روزنامه ه
ــوند  ــران چــاپ مى ش ــى چــون در ته ــد، ول ــم نرس ــا ه ــه 100 ت ب

بــه عنــوان روزنامه هــاى كثيرالانتشــار معرفــى مى شــود. ايــن 
ــا  ــد و آگهى  ه ــر مى زنن ــتان ها دفت ــد در شهرس ــا مى آين روزنامه ه
ــئله  ــن مس ــه اي ــد ك ــرى مى گيرن ــاى سراس ــوان آگهى ه ــه عن را ب
ضربــه بســيار مهلكــى را از لحــاظ اقتصــادى بــه مطبوعــات محلــى 

اســتان وارد آورده اســت.

 بايد يارانه ها به چاپخانه ها بيايد
عزت ا... چنگايى مدير مسئول هفته نامه بامداد استان لرستان با تاكيد 
بر اينكه مهم ترين مشكل، مشــكل تهيه كاغذ است، گفت: دومين 
مشــكل را تبعيض در توزيع يارانه ها مى دانم، هميشــه احساس ما 
اين بوده كه ســهم تهران در توزيع يارانه ها بيشــتر بوده، حال كه 
از لحاظ شخصيت حقوقى، رسانه رسانه است. سومين معضل فعلى 
دادن مجوز هاى بوته اى اســت. به نظر من بايد يك بخش از يارانه  ها 
به چاپخانه ها بيايد، چون اگر يارانه ها به چاپخانه ها اختصاص يابد و 
بار كار براى آن ها راحت تر شــود، چاپخانه ها ديگر مجبور نمى شوند 
كه هزينه چاپ را افزايش دهند و ما هم مشــكلات كمترى خواهيم 

داشت. 

 همدان پيام افزايش  قيمت هــا را براى مطبوعات لحاظ 
نكرده

ثريا صفرى سردبير روزنامه نقد حال كه گستره توزيع آن كرمانشاه، 
اســتان هاى غرب كشــور و تهران اســت، اظهار كرد:  در ابتدا بايد 

بگويم كه گير فعلى ما كاغذ است. 
كاغذ نداريم و آن چه هســت هم با قيمــت 30 هزار و خورده اى 
به دســت مى آيد. البته چاپخانه پيام رســانه  همــدان كه براى كه 
چــاپ روزنامه نقد حال را انجام مى دهــد در حال حاضر با قيمت 
قبل(خريد قبل) براى نشــريات هزينه چاپ را محاســبه مى كند. 
حذف اختصاص ارز 4200 تومانى از كاغذ براى نشريات شرايط را 

سخت و طاقت فرسا خواهد كرد.
 اگر با اين روند پيش برويم نشــريات ديگر توان ادامه كار ندارد. با 
كاغــذ كيلويى 30 هزار و خورده اى نمى شــود ادامه داد بايد كاغذ 

يارانه اى در اختيار نشريات قرار بگيرد.

 روزنامه همدان پيام در ســال 1383 پا به عرصه رسانه گذاشت. از هيچ كس پوشيده نيست كه به 
علت حمايت نكردن برخى از دولت ها از مطبوعات، فضا و شرايط براى آن ها سخت و سخت تر شده است. 
با اين حال روزنامه  همدان پيام نه تنها در تقابل با مشكلات و چالش هاى پيش روى مطبوعات ايستادگى 
از خود نشــان داده بلكه در اين سال ها تا جاى ممكن از مطبوعات ديگر نيز حمايت كرده است. پس از 
«تاسيس مركز چاپ و بسته بندى غرب كشور» در سال 1386 نقش همدان پيام در حمايت از مطبوعات 

غرب كشور، پر رنگ تر شده است. 
در اين ســال ها همدان پيام و بزرگترين مركز چاپ و بســته بندى غرب كشور (چاپخانه پيام رسانه) با 
حركت رو به جلو توانســت بر دامنه حمايت هاى خود از ساير مطبوعات غرب كشور بيفزايد. مجموعه 
برگزيده فرهنگى كشــور، مدير برگزيده 100 چهره ماندگار صنعت چاپ در قرن گذشته، صادركننده 
نمونه اســتان، ظرفيت چاپى در 5 استان غرب كشــور، كارآفرين برتر، واحد نمونه اى استان، از جمله 

افتخارات اين مجموعه است. 
گفتنــى اســت كــه وضعيــت چــاپ در حــال حاضــر در كشــور خــراب اســت و در بحــث تهيــه مــواد 
اوليــه، زينــك و كاغــذ بــا مشــكلات زيــادى وجــود دارد. بــه طــور مثــال در عــرض يــك مــاه قيمــت 

ــان  ــزار توم ــه 32 ه ــان ب ــزار توم ــى 18 ه ــذ از كيلوي كاغ
رســيده اســت. 

با اين حال بزرگترين مركز چاپ و بســته بندى غرب كشور، براى 
حمايت از حيات و فعاليت نشريات تا جايى كه امكان پذير بوده قيمت ها 

را پايين آورده است. گفتنى است كه حتى براى نشرياتى كه نمى توانند كاغذ تهيه 
كنند، اين مجموعه كاغذ يارانه اى از دولت تهيه كرده است. 

در حال حاضر چاپخانه پيام رسانه، 180 عنوان نشريه را براى 12 استان چاپ مى كند. گفتنى است كه 
بزرگترين مركز چاپ و بسته بندى غرب كشور از بعضى نشريات واقع در مناطق محروم حمايت كرده و 

از آن ها هزينه چاپ دريافت نمى كند و يا حداقل هزينه ها را از آن ها دريافت مى كند.
در نهايت بايد گفت كه همدان پيام به عنوان يك نشــريه پيشرو، همواره در احيا، سرپا ماندن و ارتقاى 

جايگاه مطبوعات بخصوص نشريات غرب كشور تلاش كرده است. 
در ادامه اظهار نظر برخى از مديران و صاحب امتياز هاى مطبوعات غرب كشور را در رابطه با مشكلات 

پيش روى مطبوعات مى خوانيم: 

چاپخانه 
محلى مطبوعات  نتشار  ا تداوم 

گزارشى براى حل مشكل حاشيه نشينى
 نيلوفربهرمندنژاد- دبير سرويس خبر

در يكى از روزهاى سال 98 بود كه  وارد مجموعه فرهنگى و رسانه اى روزنامه همدان پيام شدم و با راهنمايى ها 
و كمك هاى دلسوزانه سردبير و مدير مسئول اين روزنامه توانستم در اين مجموعه فعاليت كنم و در اين دوسالى 
كه گذشت تمام سعى خودرا كردم كه بتوانم كار خودرا به نحو احسن انجام دهم .و اما تاثيرگذارترين خبر من 
برمى گردد به ماموريتى كه چندماه پيش از طرف سردبير روزنامه به من واگذار شد به همراه تيمى از همكاران دفتر 
به يكى از مناطق حاشيه شهر همدان رفتيم تا از نزديك شاهد مسائل و مشكلات زندگى آنها شويم با ورودمان به آن منطقه  
سيل عظيمى از جمعيت به سمت ما روانه شد.هريك از ساكنان آن منطقه سعى مى كردند به هر روشى كه شده يكى از مشكلات آنجا 
را به ما بگويند ،يكى از معتادان متجاهر آن منطقه و ديگرى از وجود حيوانات  موذى و خطرناك و نوجوانى كه از كمبود امكانات و نبود 
مكان تفريحى، فرهنگى در آن منطقه بود برايمان بازگو كرد. نميدانم درآن لحظه حس عجيبى را تجربه كردم و در تمام مدت به اين فكر 
بودم كه بتوانم گزارشم را طورى بنويسم كه گوشه اى از مشكلات ساكنان آن منطقه  در مدت زمان كوتاهى حل شود و خوشبختانه پس 

از هماهنگى هاى صورت گرفته و مصاحبه با مسئولان مربوطه تا حدودى مشكلات آن منطقه نيز  برطرف كرده است.
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در ميــان موجى از كار و درگيرى هاى روزانه ام غوطه ور بودم  كه پيامى 
روى گوشى ام ظاهر شد از سوى جهانگيرى. 

ياد دروغ ها و اشك هاى الكى اش در زمان راى جمع كردن افتادم و چند عدد 
آبدار در دلم حواله اش كرديم و پيامش را باز نكردم. چند دقيقه اى گذشــت 
و يادم آمد كه من اصلا شماره اسحاق جهانگيرى را ندارم، اسحاق هم قاعدتا 
شــماره من را ندارد، اساســا من با معاون اول رئيس جمهور سابق هيچگونه 
ارتباط مستقيمى نداشته و ندارم. گوشى را مجددا نگاه كردم و ديدم "سمانه 
جهانگيرى" از همدان پيام است. ســالگرد روزنامه است و گفته طنزى براى 

روزنامه بنويسم.
آرى ســالگرد تاسيس روزنامه همدان پيام است و وقتى اين پيام برايم مى 
آيد، احســاس مى كنم هنوز جزوى از آن خانواده ام. ياد روزى افتادم كه 
حدود ده عدد طنز نوشــتم و رفتم دفتر نوســتالوژيك روزنامه در ميدان 

آرامگاه .
 ســال 86 بود . در يك اتفاق نادر و غير منتظره يد ا... طاقتى احسن سردبير 
روزنامه را يافتم و طنز ها را روى ميزش گذاشــتم. يادش به خير آقا يدا... آن 
روزها موهاى بلندى داشــت و از پشت دم اسبى بسته بودشان، زلف هايش را 
كنار زد و شماره ام را روى يكى از كاغذها نوشت و گفت متن هايت را 

مى خوانم و اگر خوب باشد چاپ مى كنم.
 تقريبا يك هفته بعد، همدان پيام را خريدم.ديدم 
ستون سراشيبى با نام من مزين شده. 
معادل با اهداى چند عدد 
يك  به  تيتاپ 

چهارپا خوشــحال شدم و چنان انرژى اى گرفتم كه تا چندين شماره جلوتر 
را پيش پيش نوشــتنم. عصرها سرى به دفتر مى زدم و متن هايم را همانجا 
نهايى مى كردم تا در حال و هواى روزنامه باشم. البته يك لحظه صبر كنيد، 
ســردبير همان 14 سال پيش هم مويى بر سرش نداشت و تصورات ذهنى ام 
كمى دچار اشتباه شده بود، در واقع  تفاوت سردبير با آن سال ها اين است كه 
آن روزها شاسى ماشين اش كوتاه بود الان بلند شده است و در ميزان موهايش 

تغييرى ايجاد نشد است.
سالگرد همدان پيام است و نگاهى به نوشته هاى سابقم مى اندازم كه چقدر 
براى احمدى نژاد طنز نوشــتم و چقدر از مدير مسئول نصيحت شنيدم كه 
پســرجان تو با اين نوشته هايت جماعتى را از نون خوردن مى اندازى ، خط 
قرمزها را رعايت كن. به تو چه كه بالاى چشــم محمود ابرو اســت و از اين 

حرف ها... 
حالا ديگر محمود براى خودش اپوزوســيون شده و به راحتى مى توان در هر 

روزنامه و مجله اى با او شوخى كرد.
بــا وجود اينكه تو اين ســالها رييس جمهورهاى مختلــف آمدند و رفتند و 
سرنوشتشان هم معلوم نيست چى شد اما اين همدان پيام بود كه باقى ماند و 
حتى چاپخانه هم براى خودش دست و پا كرد و علاوه بر اين كلى نيرو در اين 
دانشگاه آدم ساز تربيت و به ادارات اين سو و آن سوى استان فرستاد تا دولت 

ديگر دغدغه نيروى متخصص نداشته باشد.
شــنيده ها حاكى از اين است كه مدير مسئول اين روزنامه هم چنان سرش 
شــلوغ شده كه ديگر به روزنامه كمتر سر نمى زند، اصلا نمى دانم آقا نصرت 

الان ايران هستى يا در سفر خارجى؟ 
از تو چه پنهان حتى اخيرا شايع شده بود كه در سفر احمدى نژاد به نمايشگاه 
اكسپو همان اطراف بودى و از آن عكس يادگارى هاى منشورى هم انداخته 
اى. شــايد هم با او قــرارداد همكارى بــراى انتخابات دور بعد 
بسته اى! اميدوارم هر چه زودتر سرى به روزنامه زده 

و به شايعات خاتمه دهى.
 سالگرد همدان پيام است و به 
ياد مى آورم روزى 
را كــه 

روحانى رئيس جمهور شــده بود و من متنى نوشتم سراسر اميدوارى كه اگر 
حســن با كليدش بيايد تمام مشــكلاتمان حل مى شود و عضوى از غول رو 
خواهيم شــكاند و در پايان رياســت جمهورى اش از شدت خوشحالى مدام 

حركات موزون بندرى انجام مى دهيم.
 حســن هم با اســب آمد و با كلى اتفاق كه در زمان او از زمين و زمان مى 
باريد، رفت. سرنوشتش هم در هاله اى از ابهام است چون هيچ عضوى از غول 
مشــكلات مردم شكسته نشد. با اين وجود دم همدان پيام گرم كه همچنان 
هســت روزنامه كاغذى همدان پيام كه مجازى هايش را هم تقويت كرده در 
حال تبديل شدن به شاخ مجازى است و البته برادران طاقتى مى توانند همانند 
خواهران كارداشيان براى مخاطب فضاى مجازى بسيار هيجان انگيز باشند، لذا 
از ادمين صفحات مجازى همدان پيام در اينجا خواهش مى كنم كه نسبت به 

انتشار اخبار و حواشى اين برادران كوشا باشد.
سالگرد همدان پيام است و رئيسى سومين رئيس جمهورى است كه در دوران 
رياســتش در اين روزنامه متنى مى نويسم و با توجه به بلايى كه بر سر پيج 

امپراطور كوزكو آمده، از ترس طرفدارانش جرات نمى كنم با او شوخى كنم.
هجدهمين ســال تاســيس همدان پيام اســت چند نســل از خبرنگاران و 
نويسندگان روزنامه عوض شــده اند بعضى ها هم كه رفتندو براى خودشان 

مدير معاون شدند و كسى را تحويل نمى گيرند.
در اين ســالها رئيس جمهورها هر كدام با كوله بارى از وعده هاى شــيرين و 
نشدنى آمدند و هشت سال ماندند و با كوهى از مشكلات ما را تنها گذاشتند 
و رفتند حالا عمرمان روى دور تند در حال گذر اســت كه از جمله 
رفتگان اين راه دراز كو باز آمده ائى كه به ما گويد راز هان 
بر سر اين دو راهه از روى نياز چيزى نگذارى 

كه نمى آيى باز !

بير  د سر كه  يى  ها ز و ر
شت ا د بلندى  زلف 

در اين غوغاى شبكه هاى مجازى كه هر كدام رسانه اى با مخاطبان خاص خود براى درج شعر و معرفى شاعران 
و... است، با اين وجود، برخى فعالان رسانه هاى مكتوب هنوز اين سنگر را خالى نكرده اند و با شور و اشتياق به انتشار 
نشريه خود ادامه مى دهند. روزنامه همدان پيام يكى از نمونه هاى اين نشريات فعال است كه امروز به 18 سالگى 

خود رسيده است. به قولى حالا اين روزنامه به سن قانونى رسيده و براى خودش اسم و رسمى به هم زده است.
ما قديمى ها يادمان نرفته كه اين روزنامه نخستين  بار در دفترى كوچك در خيابان شريعتى كوچه ذوالرياستين به 
صورت هفته نامه در بهمن ماه ســال 83 توســط برادران طاقتى داير شد كه كارش تهيه و تنظيم خبرهاي مختلف 

روز، براي نشريه هاي گوناگون آن دوران بود.  
روزنامه همدان پيام هجده ســاله شــده و اگرچه در مقايسه با برخى روزنامه هاى معتبر ايران و جهان، بسيار جوان 
اســت اما تقريبا از همان روزهاى اول در تراز مطرح ترين ها قرار گرفته و امروز هم يكى از چند روزنامه برتر غرب 

كشور محسوب مى شود.
هر ســال كيك و شــمع و شادى در قاب تصوير تنها خاطره اى است كه از اين روز ثبت مى شود اما اين تمام ماجرا 

نيست و بايد گفت تولد روزنامه يك خاطره نيست.
شــمع ها روشن مى شوند به ياد خبرنگاران جوان و همه اهالى ساختمان پيام كه خود را به آب و آتش مى زنند 

تا خبرى داغ و پر سوز به دست مردم برسد.
حالا در آســتانه 18سالگى موى بسيارى از خبرنگارانش به سپيدى گرائيده؛ سفيد تر از برف زمستان كه اين روزها 

مهمان همدانيان است.
در مراســم تولد امســال خبرنگاران در حالى مى خندند كه هيچ مســئولى تفاوت لبخند و تلخند آن ها را از پشت 
ماسك ها تشخيص نمى دهد اما از روى خط هاى پديدار شده در گونه ها كه حالا تاپيشانى ها پيش رفته است مى 

توان خط و ربط مشكلات روزنامه نگارى را از روى اين نقش و نگار ها خواند.
اينجا يكى خبرنگار اســت و هر روزش اتفاقى شــنيدنى دارد و ديگرى پشت صحنه تا هواى او را داشته باشد. اينجا 
خبرنگارانى داريم كه روزشان را با دولتمردان و عصرهايشان را پاى تنظيم همان خبر براى روزنامه فردا، سر مى كنند! 
همكاران جان ســخت ترى هم پيدا مى شــوند كه حتى از شركت در جلسات روزهاى تعطيل، غير ساعات ادارى و 

شبانگاهى هم دريغ نكرده و خود را همراه دولت مى كنند.
اينجا بعضى ها كتك خورده حرفهاى مسئولان و زمين خورده مردم هستند و اينجا پر از خاطراتى است كه تنها در 

قاب يك تصوير و يك خاطره نمى گنجد.
تولد روزنامه همدان پيام براى آنهايى كه عمرشان را صرف سراپا نگه داشتن آن كرند يك خبر معمولى نيست بلكه 

اتفاق خوشايندى است كه مى توان براى آن كتاب ها نوشت! 

رسيديم
قانونى  ن 

س به 

فرصت ك 
ي شدن  ى 

ديجيتال

بي شــك برخورد عمومي هر جامعه اى با پديده هاي مدرن و نو در 
آغاز با مقاومت وگاها نوعي نگراني روبه رو است ، اما با گذر زمان و قدرت 
يافتــن جريان هاي نوظهــور به عنوان نياز زندگي بشــر اين پديده هاى 
نوظهــور خودرا بتدريج بر جوامع تحميل مي كنند و حتي ســنتي ترين 

جامعه به ناگزير آن پديده نو را مي پذيرد.
امروزه ســرعت فناوري هاي نوين چنان شــتابناك است كه ديگر جوامع 
با هرنــگاه و موقعيتي فرصت مقاومت در برخورد بــا پديده هاي نوظهور 

را ندارند و در مدت زمان كوتاهي در مسير اين جريان قرار مى گيرند. 
برخــي اين ديجيتالى شــدن  را فرصت ، برخي بــا نگراني آن را تهديد و 

برخي نيز تركيبى  از اين دو يعني هم فرصت وهم تهديد دانستند.
در رســانه ها و فضاي عمومي جامعه نيــز برخي روزنامه نگاران و روزنامه 
خوانان سنتي با نگراني اين پديده ها را مجازي و زود گذر دانسته و تلاش 
داشتند كه از گسترش و توســعه آن جلوگيري كنند اما ديري نپاييد كه 
همــه روزنامه نگاران دريافتند كه مشــاركت و تعامل با پديده هاي نوين 
راهي گريز ناپذير است و خود نيز در مدت زمان كوتاهي طلايه دار استفاده 

از رسانه هاي مدرن شدند.
اكنون با فراگير شــدن فناوري هاي نوين در ساحت رسانه اي كشور اين 

پرسش مطرح مى شود.

اصولا رسانه ديجيتال چيست ؟
در تعريف رسانه ديجيتال گفته مي شود كه رسانه هايي كه توليد ، مبادله 
و توزيع محتوا  در آنها، تنها به كمك ابزارهاي مجهز به پردازشگر ديجيتال 
ميسر مى باشد اين ابزارها شــامل موبايل ، شبكه هاي جهاني اينترنتي ، 
سرويس هاي مخابراتي همچنين رسانه هاي مبتني بر حامل هاي فيزيكي 

ديجيتال  مى باشد.

مختصات و ويژگي ها:
در حــال حاضــر بــا كمــك تجهيــزات مــدرن، محتــوا بــه عبــارت ديگــر 
هــر رويــدادي بــه عنــوان خبــر ،كليــپ هــاى خبــرى ،اينفوگرافيــك و 
... بــه شــكل متــن و تصويــر همزمــان بــا وقــوع رويــداد و توليــد محتــوا 
در اختيــار مخاطــب قــرار مــي گيــرد و پروســه توليــد توزيــع ،انتشــار و 
دسترســي مخاطــب در هــم آميختــه شــده اســت و فاصلــه زمانــي بــراي 

آن نمــي تــوان تصــور كــرد. 
علاوه برآن  رســانه هاي ديجيتالي با بهره گيــري از امكانات نرم افزاري  
امكان وسيعي براي توليد حجم بالاي محتوا را دارند به گونه اي كه دراين 
فضــا مي توان هزاران صفحه محتواى متفاوت در انواع قالب از جمله فيلم 
و فايل صوتي منتشــر كرد و اين ظرفيت هر روز به مدد پيشــرفت و رشد 
فناوري هاي نوين در حوزه ســخت افزاري و نرم افزاري بسرعت در حال 

افزايش است.

ــتفاده از  ــوا و اس ــازى محت ــذاب س ــار و پيگيرى،ج ــالاى انتش ــرعت ب س
ــد  ــده از ظرفيــت هــاي تولي ــر و صــوت بطــور زن ــگ عكــس و تصوي رن
ــا  محتــوا در رســانه هــاى ديجيتــال اســت و ايــن امــر موجــب شــده ت
ــه افزايــش بگــذارد  ــوع رســانه هــا روب ــره مخاطبــان ايــن ن هــر روز داي
وموجــب گســتردگي و تنــوع دامنــه كاربــران و مخاطبــان شــده اســت 

ــروزه ســبب پويايــى رســانه هــا شــده اســت. مســاله اي كــه ام
همچنيــن گســترش رســانه هــاي ديجيتالــي موجب شــده تا بين 
توليدكننده و مصرف كننده واســطه اي وجود نداشــته باشــدو توليد 
كننــده محتوا يا پيــام و گيرنده پيام هر دو طرف هميشــه به يكديگر 

باشند داشته  دسترسي 
با توجه به گســترش اين شــاخه از رســانه مجموعه فرهنگى، رسانه اى 
همدان پيام نيز از ســال 1395 با بــه كارگيرى جوانان و نيروهاى متعهد 
اقدام به ايجاد اين بخش كرد وبا گذشــت زمان اين شــاخه از رســانه را 

گسترش داد 
تيم رســانه ديجيتال همدان پيام با همــكارى و همراهى 8نفر از جوانان 

تحصيلكرده و توانمند در 2بخش رســانه خبــرى و ديجيتال ماركتينگ 
مشغول به فعاليت مى باشد

اين تيم خلاق و پويا مى كوشد بااستفاده از قدرت  تاثيرگذارى رسانه ها نقش 
خودرا به درستى در تمام حوزه هاى اقتصادى،اجتماعى،سياسى،فرهنگى 

و غيره ايفا كند 
همچنيــن ايــن رســانه مــى كوشــد  تــا در حــوزه ديجيتــال ماركتينــگ 
بااســتفاده از روش هــاي تبليغاتــي و نمايشــي مختلــف، كــه هــر كــدام 
ــاى  ــه بازاره ــازه ب ــى ت ــود رونق ــب ميش ــه مخاط ــب توج ــب جل موج
ــه  ــش مواج ــرده و پرچال ــى فش ــا بارقابت ــن روزه ــه  اي ــادى  ك اقتص

ــد. ــتند ببخش هس
تحقيقات نشــان مي دهد رسانه هاي ديجيتال تاثيرات مثبت و پيامدهاي 
منفي بالفعل و بالقوه اي را در رندگي مردم داشــته و دارد و لذا مهم اين 
است كه بتوانيم به شيوه اي مفيد از رسانه هاي ديجيتال و از فرصت هاي 
بســياري كه در اختيار ما قرار مي گيرد استقاده كنيم و از خطراتي كه در 

اثر استفاده نادرست يا استفاده بيش از حد بروز مي كند اجتناب كنيم.

 معصومه معظمى

 محمود رمضانى

 سينا خرم رودى
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گفتند  پيام  همدان  ز  ا دولت  ســه  ران  گفتند استاندا پيام  همدان  ز  ا دولت  ســه  ران  استاندا
 سمانه جهانگيرى عرش

 در سالروز هجدهمين سال تولد همدان پيام و با توجه به اينكه روزنامه در اين مدت 7 استاندار را تجربه كرده است بر آن شديم كه گفتگويى با اين استانداران كه هر كدام هم اينك بازنشسته 
يا در جايى مشغول هستند ترتيب دهيم متن زير حاصل اين گفتگو است كه با پاسخ به پرسش هاى زير به دست آمده است. 

■ عملكرد رسانه هاى استان و به ويژه همدان پيام را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
■ آيا رسانه ها و به ويژه همدان پيام توانسته اند به رسالت خود عمل كنند؟

اخلاق در روزنامه نگارى 
شرط اصلى و اساسى است
*على اصغر زبردست

در  اخــلاق  و  صداقــت  داشــتن   
روزنامه نگارى يكى از موضوعات اساسى 
اســت كه روزنامه نــگاران بايد مدنظر 
داشته باشند، در رابطه با هر موضوعى 
كه در روزنامه چاپ مى شود، خبرنگاران 
مى بايســت تحقيــق و بررســى كافى 
انجام دهند تا از صحت گزارشات خود 
اطمينان حاصل كند و بعد نســبت به 

چاپ و انتشار آن اقدام كنند.
دربرخــى مــوارد خبرنگاران اســتان، 
خبر يا گزارشــى را از يك ســازمان و 
يا ارگان منتشــر مى كننــد كه ممكن 
بــه ذهنيت افراد جامعه نســبت به آن 
ارگان و سازمان ضربه بزند، گاهى اوقات 

مسئولان رسانه ها عذرخواهى مى كنند، عذرخواهى در مدت يك ساعت انجام مى شود 
اما ذهن يك جامعه درگير خبرى غلط مى شــود كه جبران تبعات آن در برخى اوقات 
امكان پذير نيست. خبرنگاران و روزنامه نگاران بايد در ارائه اخبار به اين موضوع دقت و 
حساسيت داشته باشند كه درروزنامه هاى استان به اين موضوع كمتر توجه مى شود. 

گاهى اوقات روزنامه نگاران اين برداشــت را دارند كه به عنوان رســانه بايد يك تيتر 
خبرى خوب و جذاب براى مخاطبان جامعه داشــته باشــند، اين موضوع باعث توجه 

كمترروزنامه نگاران به عواقب انتشار يك خبر مى شود.
رسانه هاى استان بايد ازتخريب شخصيت ها و سازمان ها دورى كنند، اين كار از منش 
اسلامى و خبرنگارى به دور است. اخلاق در روزنامه نگارى شرط اصلى و اساسى است.
از ابتداى انتشار روزنامه هاى استان و به ويژه روزنامه همدان پيام، تغيير نگرشى در آنها 
اتفاق نيفتاده اســت و به عنوان مخاطب تأكيد دارم كه روزنامه هاى استان سعى كنند 

چارچوبى را رعايت كنند كه از اخلاق حرفه اى دور نشوند.
در همــدان 2 تا 3 رســانه وجود دارند كه خود را از حاشــيه بــه دور نگه مى دارند، 
روزنامه هايــى مثل هگمتانه و كاروكارگر از جمله اين روزنامه ها هســتند، اما روزنامه 
همدان پيام و ســپهرغرب معمولاً به دنبال حاشيه ها هستند و سپهرغرب گاهى اوقات 

رويه تندترى در پيش مى گيرد.
رسانه هاى استان در حين اينكه به رسالت خود كه اطلاع رسانى است مى پردازند بايد 

نگاه روشن و شفاف ترى به مسائل انتشارى داشته باشند.
در مدتى كه استاندار همدان بودم تعامل خوبى با رسانه هاى همدان داشتم و رسانه ها 
قدم به قدم با موضوعات و عملكردهاى استاندارى همراه بودند. در حال حاضر نيز اين 

تعامل ادامه دارد كه توقع بر افزايش و بهبود آن است. 
در دوره اى استاندارهمدان بودم از طريق هماهنگى هايى كه روابط عمومى با رسانه ها 
داشــت، سعى مى كرديم در ماه حداقل يك نشســت با روزنامه ها داشته باشيم تا در 

جهت تعامل بيشتر، بهتر و ارائه عملكرد استاندارى پيش رويم.
رسانه هاى استان بايد فنى تر عمل كنند، رسانه ها اگر بخواهند در جهت انتشار عملكرد 
يك دســتگاه يا ارگان پيش روند بايد در ابتدا اشراف و آگاهى كافى در شرح وظايف 
دستگاه يا ارگان مربوطه داشته باشند، اگر رسانه ها برنامه هاى موظف سازمان را بدانند 
مى توانند قضاوت كنند كه ســازمان مورد نظر در انجام وظايف خود پيشرفت داشته 

يا پسرفت؟
به طور مثال در طرح آمايشــى كه آماده شده يكســرى برنامه ها، مدنظر قرار گرفته 
تا در طول4 تا5 ســال عملى شود، در رابطه با اين موضوع رسانه ها بايد سال به سال 
اين طرح را استخراج و رصد كنند، خبرنگاران بايد برموضوع مسلط شوند و بر اساس 
عملكرد ســازمان مربوطه شروع به انتقاد و يا تعريف از آن كنند. در اين صورت است 
كه پيشرفت ها و كوتاهى هاى سازمان مربوطه به خوبى مشخص مى شود، اگر رسانه ها 
بدون تحقيق و آگاهى موضوعى را انعكاس دهند اين نوعى قضاوت غلط مى شود. گاهى 
اوقات سازمان ها آمارهايى را ارائه مى دهند اما مشخص نيست كه آيا اين آمار با برنامه ها 
وعملكردهايشــان تطابق دارد يا نه؟ در اين حالت خبرنگاران رسانه ها بايد حرفه اى تر 
عمل كنند. به عنوان نمونه در مســأله صادرات استان آمارى ارائه مى شود كه رسانه ها 
نبايــد به آن اكتفا كنند و بايد بايك نگاه تحقيقى صحت اين آمار و مبناى گزارش را 

دريابند و سپس منتشر كنند.
بايد مشخص شود كه مبنا و اساس آمار كجاست؟ اين وظيفه رسانه هاست تا اين ارقام 
و گزارش ها را براى عموم مردم قابل فهم كنند. فقط در اين صورت است كه رسانه ها 

مى توانند گزارش كنند كه سازمانى پيشرفت داشته يا نه؟
روزنامه نــگاران اگــر در ارائه وانتشــار اخبار دقت عمل داشــته باشــند، مى توانند 
خود يكپارچه مدير شــوند وهم پاى مديران باشند، در دســتگاه هاى كليدى استان 
روزنامه نگاران بايســتى دقت عمل مورد نظر را داشــته باشند. تسلط روزنامه نگاران و 
خبرنگاران بر موضوعات اســتانى لازمه كار اين حرفه مى باشد. در هر صورت از تمام 
روزنامه نگاران و خبرنگاران كه دلسوزانه در جهت توسعه استان برنامه مى دهند و تلاش 

مى كنند مشكلات و مسائل استان را دنبال مى كنند، سپاسگزارم.
*رئيس اتاق بازرگانى استان-  استاندار همدان تا سال 1383

نقد كارشناسى همدان پيام
*كرم رضا پيريايى 

 رســانه ها و نشــريات همدان، و از جمله «همدان پيام» در دوره اى كه اينجانب 
مســئوليت اســتان را به عهده داشــتم بيشــتر نقد را از منظر كارشناسى پيگيرى 
مى كردند كه: اين در كار رسانه، از بهترين كارهاست و آثار خوبى براى استان داشت، 
البته پيشــنهاد و نظر من، ترجيح همكارى بود، ترجيح همكارى واضح اســت چون 
كار اصالت دارد؛ و كار اولويت دارد پس همكارى رسانه ها و دولتمردان استان مرجح 
اســت. اما اگر مجموعه ها نتوانستند به همراهى برسند طبعاً در اولويت بعدى نقد با 
جوهره كارشناسى است. اما در خصوص همدان پيام از زمان شروع به فعاليت تا امروز 
يك ويژگى آشكار وجود دارد و آن فعال بودن و زنده بودن و مجدانه كار كردن است؛ 
و اگــر اهميت اين ويژگى را اگر در نظر آوريم بايد بگوئيم همدان پيام و جناب آقاى 
طاقتى  احسن ، احسن احسنت داشــته است! چون در واقع نگهدارى يك رسانه كار 
خيلى ســختى است، مضاف بر اينكه همدان پيام هم از حيث قالب و هم محتوا قوى 

عمل كرده اســت من با آنكه با روزنامه آقاى طاقتى احســن، مشكل داشــتم و گله مند بودم امااين تلاش و ماندگارى و خدمت به 
فرهنگ و سياست و اجرا قطعاً جاى قدردانى دارد، از اين روى بنده از همين فرصت استفاده مى كنم و از جناب آقاى طاقتى احسن 

و همكاران شان صميمانه تشكر مى كنم، همواره موفق و سربلند باشند.
*استاندار همدان تا سال 1390

به رسالت خود عمل كنيد
*محمدناصر نيكبخت

 تنوير افكار عمومى از سوى رسانه ها، پاك گويى و پاك بينى آنها قابل احترام 
است.

قطعاً رسانه ها در جلوگيرى از فساد تأثيرگذار هستند و وجودشان مى تواند منشأ 
حركت رو به جلو باشد.

رســانه ها در حقيقت بازوى مجريان دولتى و مردم هســتند به لحاظ اينكه از 
طرفى عملكردها و كوتاهى هاى دولتمردان را گزارش مى دهند و نيز خواسته ها 
و نيازهاى مردم را به گوش مسئولان مى رسانند. همدان پيام نيز در اين خصوص 
در مدت مديريت بنده در استان تلاش هاى خود را كرد كه قابل تقدير و احترام 

است. توسعه همدان پيام به لحاظ مديريت اين مجموعه در ايجاد يك چاپخانه به عنوان پشتيبان اين رسانه و نيز رسانه هاى مكتوب غرب كشور 
قابل ستودنى است كه اميدواريم همچنان راه خود را به درستى بپيمايد. و رسالت اصلى را آنچنان كه شايسته مردم است، انجام دهد. 

* استاندار همدان تا سال 1398

مجموعه اى 
توأم با صنعت رسانه 

 على اكبر فاميل كريمى
 در يك كلام همدان پيام رســانه 
آينده نگر، توســعه محــور و در عين 
حال داراى تعصب اســت كه اهداف 
و جهت گيرى هايى براى رشد و ترقى 

استان دارد.
ايــن روزنامه در مــدت فعاليت خود 
فراز و نشيب هايى داشته و در برخى 

مقاطع به بخشــى از اهداف رســيده و گاهى هم افت هايى داشته كه البته آن را جبران كرده است و 
نگذاشته كه روزنامه به سطح تنزل برسد و يا در مسير خود راكد بماند.

به نظر مى رســد همدان پيام شروع آرامى داشته و از زمان بلوغ با كنش ها و واكنش هايى مواجه شده 
كه البته امرى عادى است كه در تكامل مسير به نظر مى رسد از دوره شروع تا بلوغ اوج خوبى گرفته 

كه اين اوج بين سال هاى 87 تا 93 بوده است.
مديران اين روزنامه داراى جســارت خاصى در بين روزنامه هاى كشــورى و منطقه اى هســتند كه 
اين همراه با توســعه صنعت رســانه اى اين مجموعه را جلو برده كه اين توسعه توأم با صنعت رسانه 

قشنگ ترين و ماندگارترين كار مجموعه همدان پيام بوده است.
نكته دوم اينكه اين رسانه مى توانست مثل بقيه رسانه هاى محلى باشد اما با ورود به بحث اشتغالزايى 
و پايدار كردن اين اشــتغال علاوه بر رسالت خبررسانى، ســهمى در توسعه استان نيز ايفا كرده كه 

نامش را ماندگار كرد ه است.
در حقيقت همين كه اين مجموعه توانسته موجب ارتزاق خانواده ها شود يعنى به دولت مردان خدمت 
كرده و وظيفه آنان را به دوش كشيده است. اما در نقد اين رسانه به نظر مى رسد كه در برخى تيترها 

عصبانيت هايى را شاهد بوديم كه گاهى در شأن روزنامه نبود.
تعامل با دولتى ها را * رئيس حراست وزارت علوم

بيشتر كنيد
عليرضا قاسمى فرزاد

 همدان پيام را نشــريه اى با بنيه قوى ميدانم كه 
در گســتره استان فعاليت دارد و قابليت اين را دارد 

كه دراستانهاى همجوار نيز منتشر شود.
ايــن روزنامه بنا بــر اطلاعات من زيرســاختهاى 
مستحكمى دارد و در تراز نشريه هاى خوب كشور 
است كه در دوره هاى مختلف ظهور و بروز متفاوتى 
داشــته. هنوز ارزيابى مشخصى در خصوص ضريب 
نفوذ روزنامه نداشــتيم اما باتوانمندى هايى كه اين 
رسانه دارد انتظار من اين است كه مى تواند بهتر از 
اين عمل كند و پيام رسان اميد و نويد بخش آينده 

اى روشن باشد.
اين روزنامه در تعامل با جامعه وســطوح مختلف از 
منظر خودش تعاريفى  دارد اما گاهى به نظر من اين 

نوع تعامل قابل قبول براى اجتماع نيست.
مديريت ارشد استان كه به تبعيت از منويات رهبر 

انقلاب و رياســت جمهور دنبال خدمت به مردم اســت از اين روزنامه انتظار داريم در ارتباط با ســلامت، تنظيم 
بازار، رونق توليد،نهضت ملى مسكن و ... بيشتر اطلاع رسانى و آگاه سازى كند و تعامل خود را با مجموعه ادارات 

بيشتر نمايد.
گاهى برخى از همين اقدامات انجام شــده به نفع افراد ديگرى مصادره مى شود كه در سايه وحدت و تعامل بين 
مجموعه ادارات با رســانه ها اين مهم آشــكار مى شود و قطعا در ســايه تقويت تعامل ها حتى بنيه مالى روزنامه 

نيز بهتر مى شود.
* استاندار فعلى همدان

*سيد سعيد شاهرخى

فرهنگ استان با همدان پيام عجين است
 نشريه همدان پيام، يك روزنامه اثرگذار است كه در زمانى كه تصدى مديريت استان را داشتم آن را هميشه در كنار خودم مى ديدم احساس مى كنم نام اين 

نشريه همواره با فرهنگ استان عجين است.
در حقيقت نمى توان از فرهنگ و صحبت كرد اما نام همدان پيام را نياورد چرا كه در همه موضوعات اثرگذار بوده است.

خوشــبختانه اين روزنامه داراى يك تيم حرفه اى و كاربلد اســت كه دست اندركاران آن افراد خوش ذوق و صاحب فكر و انديشه هستند و تراوشات فكرى آنها 
موجب روشنى مسير توسعه استان مى شود.

از همان روزهاى اول تأسيس همدان پيام با اين نشريه آشنا بودم و هستم.
چيزى كه به صورت ويژه مى توانم بگويم صداقت در پيگيرى اخبار و گزارش ها و ارتباط آن رسانه با مردم است كه همراه با انصاف مطالب را اطلاع رسانى مى كند.
اين روزنامه نقش اصلى خود را در اطلاع رســانى به خوبى ايفا كرده كه گواه آن همراهى مجموعه مديران اســتان با آن است قطعاً يكى از اركان توسعه كشور و 
به ويژه استان ها رسانه ها هستند كه در اين ميان نام همدان پيام با توجه به موفقيت هايى كه در سال هاى گذشته داشته وزن اين روزنامه را در تراز روزنامه هاى 
كشــورى قرار داده اســت. هر چندگاهى اين رسانه منتقد برخى عملكردها است و بارها در زمان مديريت خود آن را شاهد بوديم اما به واقع نقدهاى آن از روى 

دلسوزى و رسالتى بود كه عهده دار آن شده بود. 
براى اعتلاش فرهنگ تاريخ و تمدن نياز به اينگونه رسانه ها با مديران قوى و خبرنگاران حرفه اى بسيار است كه قطعاً صداى مردم خواهد بود.

اگر نقش اصلى رســانه ها را دريابيم، حل بســيارى از مشكلات پيش روى كشور را به آنها خواهيم ســپرد كه با اين رويكرد ديگر مردم نيازى به شنيدن اخبار 
رسانه هاى ديگر نخواهند داشت. ميدان براى كار رسانه اى در كشور فراهم است اما برخى مشكلات وجود دارد كه قطعاً با برخى سياست گذارى هاى كلان مى توان 
آنها را از پيش روى برداشت. همدان پيام رسانه اى است كه مى تواند افق و چشم انداز روشنى براى فعاليت روزنامه نگارى در استان ترسيم كند و اميدواريم شاهد 

موفقيت اين روزنامه پرمخاطب باشيم.
* استاندار همدان تا سال 1400
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